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چکیده
دلالت  یوسف)ع(  حضرت  از  گناه  صدور  بر  که  دارد  وجود  روایاتی  فریقین  تفسیری  و  روایی  منابع  در 
دارند: روایات برهان پروردگار، روایات اعتراف به گناه و روایات نسبت دزدی به برادران. در این روایات 
عقوبتهایی نیز برای یوسف)ع( بیان شده است. نگارنده به روش توصیفی ـ تحلیلی آنها را مورد نقد قرار 
می‌دهد. روش نقد این روایات از این قرار است: بررسی سند، بررسی متن، توجه به روایات کی مجموعه 
در کنار هم، توجه به روایات معارض در جوامع روایی، عرضه روایات بر قرآن، ریشه یابی این روایات در 
کتاب مقدس، و توجه به راویان اسرائیلی. از بررسی منابع روایی و تفسیری فریقین پی می‌بریم که در رابطه 
با این روایات باید به روایات متعارض توجه داشت؛ روایات چندی وجود دارند که روایات فوق را مردود 
اعلام می‌دارند. توجه به روایات متعارض، نقش والای ائمه)ع( را در رفع شبهه‌ها و دفاع از ساحت حضرت 
یوسف)ع( آشکار می‌نماید. البته در رابطه با همه این روایات، روایت متعارض وجود ندارد که در این صورت 
باید به راههای دیگر برای نقد آنها پرداخت. برخورد مفسران نیز با این روایات گاه با نقد همراه بوده است. از 
مفسران تأویلهای بسیاری در جهت رد این روایات وجود دارد، به‌خصوص در مقابل آن روایاتی که روایت 
متعارض در رابطه با آنها وجود ندارد. پس با بررسی این روایات، ضعف و سقوط آنها از درجه اعتبار آشکار 
می‌شود؛ زیرا با آیات قرآن در تعارض هستند، اسناد آنها ضعیف است و اختلافهای بسیار زیاد و غیر قابل 
جمع در آنها وجود دارد. همچنین نقش راویان اسرائیلی را در نشر اکاذیب نشان می‌دهند؛ زیرا آنچه در این 
روایات بیان شده، با آنچه در کتاب مقدس آمده، نیز در تعارض است. بنابراین این روایات جزء اسرائیلیاتی 

هستند که ریشه‌ای در کتاب مقدس ندارند.

کلیدواژه‌ها: قرآن، یوسف)ع(، لغزشهای یوسف)ع(، تفسیر اثری، کتاب مقدس، اسرائیلیات.

دوفصلنامه علمی مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی )فروغ وحدت(
سال هجدهم/ دوره جدید/ شماره 58/ پاییز و زمستان 1401

صص 5-23 )مقاله علمی - پژوهشی(
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مقدمه
روایت وجود  دسته  تفسیری، سه  و  روایی  منابع  در 
دارند که به حضرت یوسف)ع( نسبت گناه داده‌اند. در 
دسته اول، بیان شده که یوسف)ع( در مواجهه با زن 
عزیز و درخواست او، آماده شد، تا به زنا مشغول شود، 
اما با برهان پروردگار روبه‌رو شد که موارد مختلفی 
بنابراین  است.  شده  ذکر  پروردگار  برهان  به‌عنوان 
شهوتش خارج شد و از مهلکه گریخت. اما به‌خاطر 
داشتن »هم« به زن عزیز به عقوبت مبتلا شد. در دسته 
دوم، آمده که حضرت یوسف)ع( در مجلس پادشاه و 
در مواجهه با زن عزیز و زنان مصری بیان داشت که 
او  به  غیاب  در  یوسف)ع(  که  بداند  عزیز  می‌خواهد 
خیانت نکرده است، اما »هم« یوسف)ع( به زن عزیز، 
به او یادآوری شد که افراد مختلفی به‌عنوان یادآوری 
کننده معرفی شده‌‌اند. بنابراین یوسف)ع( به گناه خود 
و داشتن »هم« به زن عزیز اعتراف کرد و بیان داشت 
که خود را تبرئه نمیک‌ند. در دسته سوم بیان شده که 
مصر  به  آذوقه  بردن  برای  یوسف)ع(  برادران  وقتی 
آمدند، یوسف)ع( نسبت دزدی به برادران داد.1 نکته 
داشتن  بر  علاوه  روایات  این  در  اینکه  توجه  قابل 
خواستن  کمک  برادران،  به  دزدی  نسبت  و  »هم« 
یوسف)ع( از زندانی و فراموشی یاد خدا نیز به‌عنوان 
در  آنچه  است.2  شده  ذکر  ایشان  لغزشهای  از  کیی 
این روایات به یوسف)ع( نسبت داده شده، با عصمت 

1. افزون بــر این روایات، در منابع روایی شــیعه و اهل‌ســنت، با 
روایاتی مواجه می‌شویم که در آنها یوسف)ع( در مواجهه با حضرت 
یعقوب)ع(، بــه جاه و مقام خــود می‌نگرد و به پــدر خود احترام 
نمی‌گذارد. این روایات نیز قابل پذیرش نیســتند )جهت اطلاع از این 
روایات و اعتبارســنجی آنها ر.ک: »بررسی تطبیقی روایات مواجهه 

حضرت یوسف)ع( با پدر«، صص90-81(.
2. در منابع روایی شــیعه و اهل‌سنت، روایات متعددی وجود دارد که 
به توسل یوسف)ع( به زندانی و فراموشی یاد خدا و در نتیجه عقوبت 
ایشان به طولانی شدن حبس اشاره دارند و می‌توان آنها را به روایات 
دال بر صدور گناه از حضرت یوســف)ع( افزود. این روایات نیز قابل 
پذیرش نیستند )جهت اطلاع از این روایات و اعتبارسنجی آنها ر.ک: 
»اعتبارسنجی روایات تفسیری فریقین در توسل حضرت یوسف)ع( 

به زندانی«، صص248-223(.

انبیا و شخصیت والایی که از حضرت یوسف)ع( در 
قرآن ترسیم شده قابل جمع نیست. البته ممکن است 
این  نباشد.  این روایات آمده مردود  آنچه در  تمامی 
مقاله ضمن جمع‌آوری و گونه‌شناسی سه دسته روایت 
مذکور، به دنبال پاسخ‌گویی به این سؤالات است: این 
این روایات در  نقل شده‌اند؟  منابعی  روایات در چه 
چه درجه‌ای از اعتبار قرار دارند؟ برخورد مفسران با 
این روایات چگونه است؟ ریشه این روایات به چه 
با کتاب مقدس  این روایات  افرادی می‌رسد؟ نسبت 
چگونه است؟ در این نوشتار به اعتبارسنجی روایات 

مذکور از جهت سندی و متنی پرداخته می‌شود.

روایات برهان پروردگار
و  مختلف  طرق  با  باره  این  در  متعددی  روایات 
تغییرات در محتوا بیان شده است که می‌توان آنها را 
در 40 روایت دسته‌بندی کرد. این روایات به‌واسطه 
بقیه  روایت،  چند  به‌جز  است.  شده  نقل  راوی   21
روایات در منابع اهل‌سنت وجود دارد. هشت روایت 
ابن‌اسحاق، کی روایت  از  ابن‌عباس، کی روایت  از 
حسن  از  روایت  دو  قتاده،  از  روایت  دو  سدی،  از 
چهار  عبدالرحمن،  بن  حمید  از  روایت  کی  بصری، 
روایت از مجاهد، کی روایت از قاسم بن ابی‌بزه، کی 
روایت از عکرمه، کی روایت از علی بن بذیمه، کی 
روایت از عبیدالله بن ابی‌جعفر، کی روایت از محمد 
از  روایت  ابی‌صالح، کی  از  روایت  بن سیرین، کی 
شمر بن عطیه، سه روایت از محمد بن کعب قرظی، 
امام  از  روایت  ابراهیم، کی  بن  علی  از  روایت  کی 
روایت  امام سجاد)ع(، کی  از  روایت  علی)ع(، کی 
از امام باقر)ع(، شش روایت از امام صادق)ع( و کی 
روایت از امام رضا)ع( نقل شده است. در میان منابع 
بیشترین روایت را در  البیان طبری  اهل‌سنت، جامع 
خود جای داده است. در بسیاری از این روایات بیان 
اما  به زنا مشغول شود،  تا  شده که یوسف)ع( رفت، 
با برهان پروردگار روبه‌رو شد. البته در برخی از این 
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برخی  در  و  اشاره  پروردگار  برهان  به  تنها  روایات 
نتیجه دیدن برهان پروردگار بیان شده است. همچنین 
در برخی مراد از »هم« یوسف)ع( بیان و در برخی 
دیگر به نتیجه »هم« پرداخته شده است. این روایات 
را می‌توان به لحاظ محتوایی به شکل زیر دسته‌بندی 

کرد:
1( مراد از برهان پروردگار

شده  ذکر  پروردگار  برهان  به‌عنوان  مختلفی  موارد 
است:

الف( دیدن تمثال یعقوب)ع(: روایات متعددی به نقل 
از ابن‌عباس در این باره بیان شده است: »تمثالَ صورة 
وجه أبيه فقال: يا يوسف، تزني، فتكون كالطير ذهب 
ا عَلَى  ريشه؟«،3 »فمََثلَُ لهَُ يعَْقُوبُ فيِ سَقْفِ البْيَْتِ عَاضًّ
صُورَةَ  »رَأىَ  و   5،»... يعَْقُوبُ  لهَُ  »مَثلَُ   4،»... إبِهَْامِهِ، 

ا عَلَى إبِهَْامِهِ ...«.6 أبَيِهِ، يعَْقُوبَ فيِ وَسَطِ البْيَْتِ عَاضًّ
در روایتی از سدي آمده که زن عزیز به تعریف از مو 
کیدیگر  به  اینکه  تا  پرداخت،  یوسف)ع(  صورت  و 
درها  عزیز  زن  و  شدند  خانه  داخل  و  نموده  »هم« 
تمثال  شد،  زنا  آماده  یوسف)ع(  چون  و  بست  را 
یعقوب)ع( را دید که انگشت خود را گاز گرفت: »و 
ذهب ليحلّ سراويله، فإذا هو بصورة يعقوب قائمًا في 
البيت، قد عضَّ على إصبعه« و گفت: »يا يوسف لا 
الطير في جو  مثل  تواقعها  لم  ما  مثلك  فإنما  تواقعها 

3. جامــع البيان، ج12، ص110. این روایت با ســندهای مختلف و 
تغییر در محتوا ذکر شــده اســت. در برخی طرق، روایت به نقل از 
ابن‌ابی‌ملکیه بیان شده و به ابن‌عباس مستند نشده است )ر.ک: همان، 
ج12، صص110و111؛ تفســير القرآن العظيــم، ابن‌ابی‌حاتم، ج7، 

ص2123(.
4. تفسير القرآن العظيم، ابن‌ابی‌حاتم، ج7، ص2124.

5. همــان، ج7، ص2123. این روایت با ســندهای مختلف و تغییر 
در محتوا ذکر شــده است. در برخی طرق، روایت به نقل از سعید بن 
جبیر بیان شده و به ابن‌عباس مستند نشده است )جامع البيان، ج12، 
صص108-112؛ المستدرک علی الصحیحین، ج2، ص377؛ تفسیر 

القرآن، ج2، ص212؛ الزهد الکبیر، ج1، ص161(.
6. تفســير القرآن العظيم، ابن‌ابی‌حاتم، ج7، ص2124؛ الدر المنثور، 
ج4، ص13. طبری این روایت را با سند دیگری به نقل از ضحاک و 
بدون اســتناد به ابن‌عباس و با تغییر در محتوا ذکر کرده است )جامع 

البيان، ج12، ص113(.

السماء لا يطاق، و مثلك إذا واقعتها مثله إذا مات و 
وقع إلى الأرض لا يستطع أن يدفع عن نفسه. و مثلك 
ما لم تواقعها مثل الثور الصعب الذي لا يعُمل عليه، و 
مثلك إن واقعتها مثل الثور حين يموت فيدخل النَّمل 

في أصل قرنيه لا يستطيع أن يدفع عن نفسه«.7
در روایتی به طرق مختلف از قتاده در این باره نقل 
شده که یوسف)ع( »تمثال یعقوب« را به‌عنوان برهان 
پروردگار دید: »رأى صورة يعقوب، فقال: يا يوسف، 
ار، و أنت مكتوب في الأنبياء؟ ...«.8  تعمل عمل الفجَّ
»تمثال  باره  این  در  نیز  بصری  از حسن  روایتی  در 
یعقوب« به‌عنوان برهان پروردگار ذکر گردیده است: 
فرأى  انفرج،  البيت  سقف  أن  أعلم،  والله  »زعموا، 
ا على أصابعه«.9 نکته قابل توجه اینکه  يعقوبَ عاضًّ
در این روایت حسن با تردید از برهان پروردگار یاد 

میک‌ند.
روایات متعددی به نقل از مجاهد در این باره بیان شده 
است که می‌توان آنها را در چهار روایت دسته‌بندی 
کرد. در تمامی این روایات »تمثال یعقوب« به‌عنوان 
برهان پروردگار ذکر شده است: »جلس منها مجلس 
في  يعقوب  صورةَ  رأى  حتى  امرأته،  من  الرجل 
لهَُ  فمََثلَُ  ثنَُّتهَُ،  بلََغَ  حَتَّى  سَرَاوِيلَهُ  »حَلَّ  الجدار«،10 
يعَْقُوبُ ...«،11 »يعقوب مثل له«12 و »تمََثَّلَ لهَُ يعَْقُوبُ، 

13.»...

7. همان، ج12، ص109؛ الــدر المنثور، ج4، ص5. ابن‌ابی‌حاتم این 
روایت را با سند دیگری و کمی تغییر در محتوا ذکر کرده است )تفسير 

القرآن العظيم، ابن‌ابی‌حاتم، ج7، ص2123(.
8. جامع البيان، ج12، ص112. طبری این روایت را با ســند دیگری 
و با اندکی تفاوت در متن نیز ذکر کرده است )همان، ج12، ص111(. 
ابن‌ابي‌حاتم اين روايت را با سند دیگری و اندکی تفاوت در متن ذکر 

کرده است )تفسير القرآن العظيم، ابن‌ابی‌حاتم، ج7، ص2124(.
9. جامــع البيان، ج12، ص111. این روایت با ســندهای مختلف و 
تغییر در محتوا ذکر شده است )ر.ک: همان، ج12، صص111و112؛ 

تفسير القرآن العظيم، ابن‌ابی‌حاتم، ج7، ص2124(.
10. جامع البيان، ج12، ص112. این روایت با سندهای دیگر و نقل 

به معنا ذکر شده است )ر.ک: همان، ج12، صص111و 112(.
11. تفسير القرآن العظيم، ابن‌ابی‌حاتم، ج7، ص2123.

12. تفسیر القرآن، ج2، ص212.
13. تفسير القرآن العظيم، ابن‌ابی‌حاتم، ج7، ص2125.
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در روایاتی از حميد بن عبدالرحمن: »أن البرهان الذي 
رأى يوسف، يعقوبُ«،14 قاسم بن ابي‌بزه: »نودي: يا ابن 
يعقوب، لا تكونن كالطير له ريش، فإذا زنى قعََد ليس 
للنداء وقعد، فرفع رأسه، فرأى  يعُْرِض  له ريش. فلم 
ا على إصبعه، ...«،15 عکرمه: »مثل  وجهَ يعقوب عاضًّ
سيرين:  بن  محمد  أصابعه«،16  على  ا  عاضًّ يعقوب  له 
ا على أصابعه يقول: يوسف بن  »مَثلَ له يعقوب عاضًّ
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الله، اسمك في 
»رأى  ابي‌صالح:  السفهاء؟«،17  عمل  تعمل  و  الأنبياء، 
ا على إصبعه يقول:  صورة يعقوب في سقف البيت عاضًّ
يا يوسف! يا يوسف!«،18 شمر بن عطيه: »نظر يوسف 
ا على إصبعه يقول: يا يوسف!  إلى صورة يعقوب عاضًّ
...«،19 و علی بن ابراهیم: »رأى يوسف صورة يعقوب 
يوسف  يا  يقول  إصبعيه  على  عاضا  البيت  ناحية  في 
أنت في السماء مكتوب في النبيين و تريد أن تكتب 
في الأرض من الزناة فعلم أنه قد أخطأ و تعدى«،20 
نیز »تمثال یعقوب« به‌عنوان برهان پروردگار دانسته 
شده است. البته لازم به ذکر است که روایات فوق، در 
اینکه »تمثال یعقوب« در کجای خانه دیده شد، و چه 

برخوردی با یوسف)ع( داشت، باهم اختلاف دارند.
»تمثال  نیز  صادق)ع(  امام  به  منتسب  روایتی  در 
است:  شده  ذکر  پروردگار  برهان  به‌عنوان  یعقوب« 
»إن يوسف لما حل سراويله رأى مثال يعقوب قائما 
عاضا على إصبعه و هو يقول له يا يوسف قال فهرب 
ثم قال أبوعبدالله لكني والله ما رأيت عورة أبي قط، و 
لا رأى أبي عورة جدي قط و لا رأى جدي عورة أبيه 

14. جامع البيان، ج12، ص112. طبری این روایت را با سند دیگری 
نیز ذکر کرده است )همان(.

15. همان؛ الدر المنثور، ج4، ص14.
16. جامع البيان، ج12، ص112. طبری این روایت را با سند دیگری 

نیز ذکر کرده است )همان(.
17. همان؛ تفسير القرآن العظيم، ابن‌ابی‌حاتم، ج7، ص2125.

18. جامع البيان، ج12، ص112. این روایت با سندهای دیگر و نقل 
به معنا ذکر شده است )ر.ک: همان، ج12، صص112و113(.

19. همان، ج12، ص112.
20. تفســير القمي، ج1، ص342؛ النــور المبین فی قصص الأنبياء و 

المرسلین، ص161.

قط، قال و هو عاض على إصبعه، ...«.21
ب( دیدن آیه‌ای از خداوند: در روایتی از ابن‌عباس 
»دیدن آیه‌ای از کتاب خدا« به‌عنوان برهان پروردگار 
نهََتْهُ مُثِّلَتْ لهَُ فيِ  آمده است: »رَأىَ آيةًَ مِنْ كِتاَبِ اللهِ 
جِدَارٍ«.22 قتاده در روایتی »آیه‌ای از آیات خدا« را 
به‌عنوان برهان پروردگار ذکر کرده است، اما در ادامه 
آية من  اشاره میک‌ند: »رأى  نیز  یعقوب«  به »تمثال 
آيات ربه، حجزه الله بها عن معصيته. ذكر لنا أنه مثل 

له يعقوب حتى كلمه، فعصمه الله، ...«.23
در روایتی از محمد بن كعب قرظي آمده است: »رفع 
البيت:  حائط  في  كتاب  فإذا  البيت،  سقف  إلى  رأسَه 
نىَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلا«24«.25  »لا تَقْرَبوُا الزِّ
البته در روایت دیگری از قرظی تحریم زنا از جانب 
خداوند به‌عنوان برهان در نظر گرفته شده است: »ما 
م الله عليه من الزنا«.26 در روایت دیگری از او، سه  حرَّ
آیه از آیات کتاب خدا به‌عنوان برهان پروردگار بیان 
عَلَيْكُمْ  »إِنَّ  الله:  كتاب  من  آيات  »ثلاث  است:  شده 
لحََافِظِينَ«،27 و قوله: »وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ«،28 و قوله: 

»أفَمَنْ هُوَ قَائمٌِ عَلَى كُلِّ نفَْسٍ بِمَا كَسَبَتْ«29«.30
ابن‌عباس آمده  از  ج( دیدن تمثال ملک: در روایتی 

21. تفسیر العیاشی، ج2، ص173.
22. تفسير القرآن العظيم، ابن‌ابی‌حاتم، ج7، ص2124.

23. جامــع البيــان، ج12، ص112؛ الــدر المنثــور، ج4، ص13. 
ابن‌ابي‌حاتم تنها قســمت اول اين روايت را با سند دیگری ذکر کرده 

است )تفسير القرآن العظيم، ابن‌ابی‌حاتم، ج7، ص2124(.
24. اسراء، 32.

25. جامع البيان، ج12، ص113. طبری این روایت را با سند دیگری 
نیز ذکر کرده است )همان(.

26. همان. طبری این روایت را با سند دیگری و کمی تغییر در محتوا 
نیز ذکر کرده است )همان(. همچنین ابن‌ابی‌حاتم این روایت را با سند 
دیگری و كمي تغيير در محتوا ذکر کرده اســت )تفسير القرآن العظيم، 

ابن‌ابی‌حاتم، ج7، ص2125(.
27. انفطار، 10.
28. يونس، 61.

29. رعد، 33.
30. جامع البيان، ج12، ص113. طبری در ادامه این روایت‌ می‌گوید: 
»قال نافع: ســمعت أبا هلال يقول مثل قــول القرظي، وزاد آية رابعة: 

ناَ« )اسراء، 32(« )جامع البيان، ج12، ص113(. »وَلا تَقْرَبوُا الزِّ

8

م 
ده

هج
ل 

سا
14

01
ن 

ستا
زم

 و 
یز

پای
 -

58
ره 

ما
ش



است: »أرُِيَ تمثالَ الملك«.31
امام  روایتی،  در  عزیز:  زن  توسط  بت  پوشاندن  د( 
یعقوب«،  »تمثال  دیدن  کردن  رد  ضمن  علی)ع( 
می‌فرماید که مراد از برهان پروردگار این بود که زن 
بتی داشت و روی آن را پوشاند و یوسف)ع(  عزیز 
با دیدن این صحنه به یاد خداوند افتاد: »أنه هم أن 
الياقوت  و  بالدر  مكلل  إلى صنم  فقامت  التكة،  يحل 
في ناحية البيت فسترته بثوب أبيض بينها و بينه، فقال: 
أي شيء تصنعين. فقالت: استحى من إلهي أن يراني 
على هذه الصورة، فقال يوسف)ع(: تستحين من صنم 
لا يأكل و لا يشرب، و لا استحى أنا من إلهي الذي هو 
قائم على كل نفس بما كسبت، ثم قال: والله لا تنالينها 

مني أبداً«.32
در روایتی از امام سجاد)ع(: »قامت امرأة العزيز إلى 
الصنم فألقت عليه ثوبا فقال لها يوسف ما هذا قالت 
أستحيي من الصنم أن يرانا فقال لها يوسف أ تستحيين 
يأكل و لا  يفقه و لا  يبصر و لا  يسمع و لا  ممن لا 
يشرب و لا أستحيي أنا ممن خلق الإنسان و علمه«،33 
روایتی از امام باقر)ع(: »لما همت به و هم بها قامت 
لها  فقال  ثوبا  عليه  فألقت  البيت،  في  معها  صنم  إلى 
يوسف ما صنعت قال طرحت عليه ثوبا أستحيي أن 
يرانا، قال فقال يوسف فأنت تستحيي من صنمك و هو 
لا يسمع و لا يبصر و لا أستحي أنا من ربي«34 و دو 
روایت از امام صادق)ع(: »لما دخل معها البيت كان 
في البيت صنم من ذهب فقالت: كما أنت حتى أغطي 
الصنم فإني أستحي منه، فقال يوسف: هذه تستحي من 
الصنم فأنا أحق أن أستحي من الله تعالى قال: فكف 

31. همان.
32. حلیــة الأولیــاء، ج3، ص181؛ الجامع لأحــكام القرآن، ج9، 
ص169؛ روح المعانــى، ج6، ص406؛ ج12، ص214؛ الدر المنثور، 

ج4، ص13.
33. عيــون اخبار الرضا، ج2، ص45. ایــن روایت در کتاب صحیفة 
الامام الرضا با کمی تغییر در محتوا بیان شــده اســت )صحيفة الامام 

الرضا، ص82(.
34. تفسیر العیاشی، ج2، ص174.

عنها و تركها«35 و »لما همت به و هم بها، قامت إلى 
صنم في بيتها فألقت عليه الملاءة لها فقال لها يوسف 
ما تعملين قالت ألقي على هذا الصنم ثوبا لا يرانا فإني 
أستحيي منه، فقال يوسف فأنت‏ تستحين من صنم لا 
نیز  ربي«،36  من  أنا  أستحي  لا  و  يبصر  لا  و  يسمع 

مشابه این مطلب بیان شده است.
هـ( نبوت: در روایتی از امام صادق)ع( بیان شده که 
است:  ایشان  نبوت  همان  پروردگار  برهان  از  مراد 
»البرهان النبوّة التي: أودع الله صدره هي التي حالت 

بينه و بين ما يسخط الله«.37
2( مراد از »هم« یوسف

موارد  روایات  در  یوسف،  »هم«  از  مراد  بیان  در 
متعددی ذکر شده است:

از  ضحاک  از  روایتی  در  ازدواج:  درخواست  الف( 
بیان  اما  نشده،  اشاره  پروردگار  برهان  به  ابن‌عباس، 
بود:  ازدواج  درخواست  یوسف)ع(  »هم«  که  شده 
»همها القصد، و همه أنه تمناها أن تكون زوجة له«.38

ب( میل طبیعی مردان به زنان: در روایتی از حسن 
به زن عزیز، همان میل طبیعی  بصری »هم« یوسف 
فكان  همها  »أما  است:  شده  دانسته  زنان  به  مردان 
أخبثَ هم، و أما همه فما طبع عليه الرجال من شهوة 

النساء، و لم يكن منه عزم على الزنا«.39
امام  روایتی  در  نامشروع:  عمل  ندادن  انجام  ج( 
رأى  أن  لا  لو  و  به  همت  »لقد  می‌فرماید:  رضا)ع( 
لكنه كان معصوما و  به  بها كما همت  لهم  برهان ربه 
المعصوم لا يهم بذنب و لا يأتيه«. سپس در ادامه به 
نقل از امام صادق)ع( فرموده است: »همت بأن تفعل 

35. حلیة الأولیاء، ج3، ص198.
36. تفسير القمي، ج1، صص342و343.

37. الكشف و البيان، ج5، ص213؛ مجمع البيان، ج5، ص344؛ لباب 
التأويل، ج2، ص521.

38. مجمع البيان، ج5، ص344.
39. غرائب التفســير و عجائب التأویل، ج1، ص533؛ مجمع البيان، 
ج5، ص344؛ النكــت و العيون، ج3، ص24؛ تفســير الاعقم، ج1، 
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و هم بأن لا يفعل«.40
د( قتل زن عزیز: در روایتی از امام رضا)ع( آمده است: 
أجبرته  إن  بقتلها  بالمعصية و هم يوسف  »فإنها همت 
الفاحشة و هو  لعظم ما داخله فصرف الله عنه قتلها و 
الفحشاء  القتل و  السوء يعني  قوله كذلك لنصرف عنه 

يعني الزنا«.41
3( نتیجه دیدن برهان پروردگار

برهان  دیدن  از  بعد  یوسف)ع(  قرآن،  آیات  مطابق 
اشاره  آن  به  نیز  روایات  در  که  کرد  فرار  پروردگار، 
بن اسحاق،  از محمد  از جمله در روایتی  شده است. 
بیان شده که یوسف)ع( به خاطر حسن و جمال و مقام 
زن عزیز، به او »هم« نمود؛ زیرا مردی جوان بود، اما 
هَمَّ  ا  فلََمَّ  ...« دید:  او  از  فرار  در  را  پروردگار  برهان 
ِّهِ فاَنكَْشَفَ عَنْهَا هَارِباً«.42  وَ تهََيَّأَ لذَِلكَِ رَأىَ برُْهَانَ رَب
همچنین در ادامه کیی از روایات ابن‌عباس آمده است: 
»... فأََدْبرََ هَارِباً، قاَلَ: وَحَقِّكَ ياَ أبَيِ، لا أعَُودُ أبَدًَا«.43 
نیز در ادامه روایت سدی آمده است: »فربط سراويله، 
، فأدركته، فأخذت بمؤخر قميصه  و ذهب ليخرج يشتدُّ
من خلفه فخرقته، حتى أخرجته منه و سقط، و طرحه 
ادامه  در  آن،  بر  الباب«.44 علاوه  نحو  اشتدَّ  و  يوسف 
روایت شمر بن عطيه بیان شده است: »... فذاك حيث 
، و قام فاندفع«،45 اما در روایات موارد دیگری نیز  كفَّ

در نتیجه دیدن برهان پروردگار بیان شده است:
روایات  بیشتر  در  آنچه  شهوت:  شدن  خارج  الف( 
برهان  دیدن  نتیجه  در  که  است  این  شده،  بیان  فوق 
پروردگار شهوت یوسف)ع( از بدنش خارج شد، اما 

40. عيون اخبار الرضا، ج1، صص201-195.
41. الأمالــي، ابن‌بابویه، صص90و91. ابن‌بابویه در عیون اخبار الرضا 
سند این روایت را به گونه دیگری بیان کرده است )عيون اخبار الرضا، 

ج1، صص193-191(.
42. تفســير القرآن العظيم، ابن‌ابی‌حاتــم، ج7، ص2123. طبری این 
روایت را با ســند دیگری و کمی تغییر در محتوا ذکر کرده است )جامع 

البيان، ج12، ص109(.
43. تفســير القرآن العظيم، ابن‌ابی‌حاتم، ج7، ص2124؛ الدر المنثور، 

ج4، ص13.
44. جامع البيان، ج12، ص109؛ الدر المنثور، ج4، ص5.

45. جامع البيان، ج12، ص112.

در چگونگی آن با کیدیگر اختلاف دارند. چنانچه از 
كُلَّ شَهْوَةٍ  ابن‌عباس روایت شده است: »... فاَنتْزََعَ اللهُ 
كَانتَْ فيِ جَسَدِهِ فخََرَجَ يسَْعَى إلِىَ باَبِ البْيَْتِ«46 و »... 
فضََرَبَ بيِدَِهِ عَلَى صَدْرِهِ، فخََرَجَتْ شَهْوَتهُُ مِنْ أنَاَمِلِهِ«.47 
همچنین در روایات مجاهد آمده است: »... فضََرَبَ فيِ 
صَدْرِهِ، فخََرَجَتْ شَهْوَتهُُ مِنْ أنَاَمِلِهِ«48 و »... فضََرَبَ فيِ 
صَدْرِ يوُسُفَ، فطََارَتْ شَهْوَتهُُ مِنْ أطَْرَافِ أنَاَمِلِهِ، ...«.49 
نیز آمده است: »... و نزع كل شهوة  در روایت قتاده 
ابي‌جعفر  بن  كانت في مفاصله«.50 در روایت عبيدالله 
نیز آمده است: »بلغ من شهوة يوسف أن خرجت من 
صادق)ع(  امام  به  منتسب  روایت  ادامه  در  بنَاَنه«.51 
إبهام  من  الماء  فخرج  فوثب   ...« است:  شده  ذکر  نیز 

رجله«.52
 ...« است:  آمده  قتاده  روایت  در  کردن:  حیا  ب( 
فاستحيى منه«.53 همچنین در روایت قاسم بن ابي‌بزه 
ذکر شده است: »... فقام مرعوباً استحياء من الله«54 که 
روایت  در  و  یعقوب)ع(  از  کردن  اول حیا  روایت  در 

دوم حیا کردن از خداوند بیان شده است.
4( نتیجه »هم« یوسف

به‌خاطر  یوسف)ع(  که حضرت  بیان شده  روایات  در 
داشتن »هم«، به مصائبی مبتلا شد. مواردی در نتیجه 

»هم« یوسف)ع( بیان شده است:
الف( رفتن به زندان: در روایتی از خصیف از عکرمه 
بلکه  نشده،  اشاره  پروردگار  برهان  به  ابن‌عباس،  از 
به  عزیز،  زن  به  »هم«  داشتن  به‌خاطر  که  شده  بیان 
همَّ  حين  عثرات:  ثلاثَ  يوسف)ع(  »عثر  افتاد:  زندان 

46. تفسير القرآن العظيم، ابن‌ابی‌حاتم، ج7، ص2124.
47. همان، ج7، ص2123.

48. همان.
49. همان، ج7، ص2125.

50. جامع البيان، ج12، ص112؛ الدر المنثور، ج4، ص13.
51. جامع البيان، ج12، ص112.

52. تفسیر العیاشی، ج2، ص173.
53. جامع البيان، ج12، ص112.

54. همان؛ الدر المنثور، ج4، ص14.
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امام  به  ...«.55 همچنین در روایتی منتسب  بها فسجن 
صادق)ع( بیان شده است یوسف)ع( اعتراف میک‌ند که 
آماده انجام عمل نامشروع شده بود و به این خاطر در 
زندان بود: »إن الله بعث إلى يوسف و هو في السجن 
قال  قال جرمي،  الخطاءين  أسکنك  ما  يعقوب  ابن  يا 
فاعترف بجرمه، فأخرج فاعترف بمجلسه منها مجلس 

الرجل من أهله ...«.56
بن  علی  از  روایتی  در  پسر:  فرزندان  شدن  کم  ب( 
پسر،   12 آنها  مردان  از  هرکی  برای  که  آمده  بذیمه 
اما برای یوسف 11 پسر بود؛ زیرا شهوتش ]به‌خاطر 
»هم«[ خارج شده بود: »كان يولد لكل رجل منهم اثنا 
ما  أجل  من  أحد عشر،  له  ولد  يوسف،  إلا  ابناً،  عشر 
خرج من شهوته«.57 همچنین در ادامه کیی از روایات 
 ...« بود:  پسر  دو  تنها  او  برای  که  است  آمده  مجاهد 
فوَُلدَِ لكُِلِّ وَلدَِ يعَْقُوبَ اثْناَ عَشَرَ ذَكَرًا غَيْرَ يوُسُفَ لمَْ يوُلدَْ 

لهَُ إلِا غُلامَانِ«.58

نقد روایات برهان پروردگار
فوق،  روایات  از  بسیاری  در  گذشت،  که  همان‌طور 
حضرت یوسف)ع( متهم شده که به زن عزیز قصد سوء 
برهان  بعد  و  برآمده  او  با  مراوده  صدد  در  و  داشته 
پروردگار را دیده و شهوتش خارج گشته و سپس از 
قابل  زیر  به دلایل  این روایات  است.  مهلکه گریخته 

پذیرش نیستند:
1( تعارض با آیات قرآن

این روایات با آیات قرآن در تعارض هستند، چنانچه 
تْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لوَْلَ أَنْ  مفسران در تأویل آیه »وَلقََدْ هَمَّ
وءَ وَالفَْحْشَاءَ  هِ كَذَلكَِ لنَِصْرِفَ عَنْهُ السُّ رَأَى برُْهَانَ رَبِّ

55. جامــع البيان، ج12، ص126؛ الدر المنثــور، ج4، ص14. حاکم 
نیشابوری این روایت را با سند دیگری ذکر کرده است )المستدرک علی 
الصحیحین، ج2، ص377(. لازم به ذکر است که ذهبی در تلخیص، این 

خبر را منکر دانسته است.
56. تفســیر العیاشــی، ج2، ص198‏؛ تفســير نــور الثقليــن، ج2، 

صص421و469.
57. جامع البيان، ج12، ص112.

58. تفسير القرآن العظيم، ابن‌ابی‌حاتم، ج7، ص2125.

إِنَّهُ مِنْ عِبَادِناَ المُْخْلَصِينَ«59 و در جهت رفع اتهام از 
حضرت یوسف)ع( و رد روایات فوق، اقوال مختلفی 

بیان کرده‌اند. از جمله:
تْ بِهِ«، كلام تمام می‌شود،  - بعد از عبارت »وَلقََدْ هَمَّ
آغاز  يوسف)ع(  درباره  خبر  یعنی  بعدی  کلام  سپس 
یعنی  هِ«؛  رَبِّ برُْهَانَ  رَأَى  أَنْ  لوَْلا  بِهَا  »وَهَمَّ  می‌گردد: 
تقدیم و تأخیر صورت گرفته که تقدیر آن از این قرار 
چون  پس  بها«،  لهمَّ  ربه  برهان  رأى  أن  »لولا  است: 
برهان را دید، به او »هم« نکرد.60 این مطلب از روایت 
می‌شود.  برداشت  نیز  امام صادق)ع(  از  رضا)ع(  امام 
اما نحویان این را انکار میک‌نند و می‌گویند که عرب 
»لولا« را با تأخیر از فعل نمی‌آورد.61 از این رو برخی 
گویند که جواب »لولا« محذوف است. در این صورت 
او »هم«  به  یوسف)ع(  که  می‌رساند  را  معنی  این  نیز 

نکرده است.62
ـ »هم« حضرت یوسف)ع( عفت بود؛63 یعنی به‌خاطر 

داشتن عفت، قصد سوء به همسر عزیز نداشت.
ـ مراد از برهان، حجت خداوند متعال است که بر قبح 
زنا دلالت دارد و در فطرت انبیا قرار داده شده است. 
معرفت به آن نزد انبیا به عین الیقین رسیده است که از 
از  تعبیر می‌شود.64 چنانچه در روایتی  به عصمت  آن 
امام صادق)ع( نیز مراد از برهان پروردگار همان نبوت 
دانسته شده است.65 نیز در روایتی از قرظی تحریم زنا 
شده  گرفته  نظر  در  برهان  به‌عنوان  خداوند  جانب  از 

59. یوسف، 24.
60. التبيــان، ج6، ص122؛ النكــت و العيــون، ج3، ص24؛ الجامع 
لأحكام القرآن، ج9، ص166؛ جامــع البيان، ج12، ص110؛ غرائب 

التفسير و عجائب التأویل، ج1، ص533.
61. معالم التنزيل، ج4، صص228-230؛ غرائب التفســير و عجائب 

التأویل، ج1، ص533.
62. معالم التنزيل، ج4، ص234؛ فتح القدير، ج3، ص21؛ التبيان، ج6، 

ص124؛ الأمالي، شريف مرتضی، ج2، صص127-125.
63. النكت و العيون، ج3، ص24.
64. لباب التأويل، ج2، ص521.

65. الكشف و البيان، ج5، ص213؛ مجمع البيان، ج5، ص344؛ لباب 
التأويل، ج2، ص521.
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است.66
خودش  از  او  کردن  دفع  و  زدن  معنای  به  »هم«   -
است.67 پس چون برهان پروردگار را دید که اگر این 
کار را بکند، اهل آن زن، او را خواهند کشت یا مدعی 
می‌شدند که او قصد مراوده ناشایست داشته است و او 
به خود  این دلیل که آن زن را  به  را قذف میک‌ردند، 
فراخوانده و او را به‌خاطر امتناعش زده است. بنابراین 
از آن کار منصرف شد. به این ترتیب جواب لولا در 
این آیه محذوف و تقدیر کلام این‌گونه است: »و لقد 
لفعل  ربه  برهان  رأی  أن  لولا  بدفعها  هم  و  به  همت 
ذلک«. این مسئله با آیات قرآن مانند »وَ قالَ نِسْوَةٌ فِي 
المَْدِينَةِ امْرَأَتُ العَْزِيزِ تُراوِدُ فَتاها عَنْ نفَْسِهِ قَدْ شَغَفَها 
هُوَ  الَّتِي  راوَدَتْهُ  مُبِينٍ«، »وَ  ضَلالٍ  فِي  لنََراها  إِنَّا  ا  حُبًّ
فِي بيَْتِها عَنْ نفَْسِهِ«، »الْنَ حَصْحَصَ الحَْقُّ أَناَ راوَدْتُهُ 
ادِقِينَ«، »قالتَْ فَذلكُِنَّ الَّذِي  إِنَّهُ لمَِنَ الصَّ عَنْ نفَْسِهِ وَ 
لمُْتُنَّنِي فِيهِ وَ لقََدْ راوَدْتُهُ عَنْ نفَْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ« و آثار 

وارده از سوی مفسران مطابقت دارد.68
- تمام آنچه به این واقعه تعلق دارد، بر برائت یوسف)ع( 
از انجام معصیت شهادت می‌دهند. آیه »كَذلكَِ لنَِصْرِفَ 
وءَ وَ الفَْحْشاءَ« شاهدی است بر اینکه حضرت  عَنْهُ السُّ
همچنین  است.69  نداشته  همی  فاحشه  به  یوسف)ع( 
فَاسْتَعْصَمَ« این موضوع  نفَْسِهِ  لقََدْ راوَدْتُهُ عَنْ  آیه »وَ 
المُْخْلَصِينَ«  عِبَادِناَ  مِنْ  »إِنَّهُ  آیه  نیز  میک‌ند.  ثابت  را 
دلیل دیگری بر این مدعا است؛ زیرا کسی که فاحشه 

مرتکب شود، این‌گونه توصیف نمی‌شود.70
2( اسرائیلی بودن

در بین راویان این روایات شخصیتهایی چون ابن‌عباس، 

66. جامع البيان، ج12، ص113.
67. النكت و العيون، ج3، ص24؛ الجامع لأحكام القرآن، ج9، ص166؛ 
فتح القدير، ج3، ص21؛ الأمالی، شریف مرتضی، ج2، ص126؛ الفصل 

في الملل و الأهواء و النحل، ج4، ص11.
68. الأمالی، شــریف مرتضی، ج2، صــص126و127؛ التبيان، ج6، 

ص121.
69. مجمع البيان، ج5، ص344.

70. التبيان، ج6، صص124-122.

ابن‌اسحاق، مجاهد، عکرمه، سدی و ضحاک71 وجود 
داشتند.  اسرائیلیات  رواج  در  بسزایی  نقش  که  دارند 
البته برخی مراجعه ابن‌عباس به اهل کتاب را رد کرده و 
گفته‌اند ایشان از مراجعه به اهل کتاب بی‌نیاز و از علوم 
روایات  تعدد  وجود  با  اما  بود،72  برخوردار  بسیاری 
ابن‌عباس در این موضوع به نظر می‌رسد این روایات 
را به واسطه او رواج داده‌اند، به‌طوری که جاعلان برای 
رواج روایات خود آنها را به او نسبت داده باشند. نکته 
قابل توجه اینکه در کتاب مقدس از این جریان و دیدن 
»تمثال یعقوب« و ...، و برخورد با او، خبری نیست و 
در آنجا نیز همانند قرآن، بیان می‌شود که یوسف)ع( در 
مقابل خواسته نامشروع زن عزیز می‌ایستد و به عزیز 
این  بنابراین  می‌گریزد.73  مهلکه  از  و  نمیک‌ند  خیانت 
روایات جزء اسرائیلیاتی هستند که ریشه‌ای در کتاب 

مقدس ندارند.
به گفته ابوشهبه، این روایات جزء اسرائیلیات دروغینی 
هستند که با عقل و نقل در تعارض‌اند. بنابراین آنچه 
»هم«  با  رابطه  در  ایشان  غیر  و  سیوطی  و  ابن‌جریر 
یوسف)ع( بیان داشته‌اند، با عصمت انبیا منافات دارند 
و قلم از نگارش آنها شرمنده است. بنابراین بر هر اهل 
علمی واجب است دیگران را از دروغ بستن بر خدا 
و رسول او برحذر دارد؛74 زیرا دلایلی که بر عصمت 
انبیا دلالت میک‌نند، بسیارند. اما آنچه در این روایات 
همانند  شده،  ترسیم  یوسف)ع(  شخصیت  به‌عنوان 
را می‌خورد  فریب شیطان  به راحتی  که  انسانی است 
انسانهای  از  برخورد حتی  این  گناه می‌شود.  آماده  و 
معمولی که تقوای الهی پیشه میک‌نند نیز بعید است، چه 
رسد به انبیای الهی که از عصمت برخوردار بوده و در 

زهد و تقوا زبانزد هستند.
3( اختلافهای بسیار زیاد

دارد.  بسیار زیادی وجود  اختلافهای  این روایات  در 
71. ر.ک: »اسرائیلیات در کتابهای تفسیری و تاریخی«.

72. ر.ک: تفسیر و مفسران، ج1، صص246-238.
73. ر.ک: کتاب مقدس، ص76.

74. الاسرائیلیات و الموضوعات فی کتب التفسیر، ج1، ص283.
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مواردی  پروردگار،  برهان  برای  مثلًا  که  به‌طوری 
همچون دیدن تمثال یعقوب، دیدن آیه‌ای از خداوند، 
دیدن تمثال ملک، و پوشاندن بت توسط زن عزیز بیان 
شده است. در حالی که، در اینکه برهان پروردگار در 
یوسف)ع(  با  برخوردی  دیده شد، و چه  کجای خانه 
جزئیات  در  حتی  دارند.  اختلاف  باهم  نیز  داشت، 
هرکی از موارد نیز اختلاف وجود دارد، مثلًا در اینکه 
چه آیه یا آیاتی را دید، باهم اختلاف دارند. اختلافها به 
اندازه‌ای است که روایات کی راوی همچون ابن‌عباس 

نیز با کیدیگر قابل جمع نیستند.
4( ضعف سند

این روایات از لحاظ سندی، موقوف، مقطوع یا منقطع 
می‌روند.  شمار  به  ضعیف  روایات  جزء  و  می‌باشند 
چون  راویانی  روایات،  این  راویان  بین  در  همچنین 
از  شمرده‌اند.75  ضعیف  را  او  که  دارد  وجود  خصیف 
فرسایی شده  قلم  بسیار  روایات  این  نقد  در  رو،  این 
است.76 لازم به ذکر است این روایات که در صدد اتهام 
زنی به یوسف)ع( هستند، در منابع دست اول فریقین 
در  جریان،  مخالف  روایات  که  حالی  در  نشده،  نقل 
منابع معتبر نقل شده‌اند. مهم‌ترین منبعی که به واسطه 
آن، این روایات رواج یافته، جامع البیان طبری است 
آن وجود  در  بسیاری  اسرائیلی  و  روایات ضعیف  که 
دارد. نکته قابل توجه اینکه علاوه بر مفسران که به نقد 
روایات پرداخته‌اند، حسن بصری نیز که کیی از راویان 
جریان است، با تردید از آن یاد کرده است که ضعف 

آن را آشکار میک‌ند.
5( وجود روایات متعارض

دارد  وجود  متعارض  روایات  روایات،  این  مقابل  در 
نقل شده‌اند. همان‌طور که ملاحظه  ائمه)ع(  که توسط 

75. ر.ک: میزان الاعتدال، ج1، صص653و654.
76. ر.ک: الاســرائیلیات و الموضوعات فی کتب التفسیر، صص214-

222؛ »بررســی حوادث مربوط به یوســف)ع( و زلیخــا در منابع«، 
صص122-131؛ »یوسف)ع(، رزم آزمای معرکه نفس«، صص157-

176؛ »معاني هم و مشــاهده برهان رب«، صص30-42؛ »احســن 
القصص در تفاسیر اهل‌سنت«، صص55-52.

از هم »انجام  امام صادق)ع( مراد  از  شد، در روایتی 
رضا)ع(  امام  از  روایتی  در  و  نامشروع«  عمل  ندادن 
این  به  توجه  با  که  است  شده  بیان  عزیز«  زن  »قتل 
دو روایت، می‌توان گفت: یوسف)ع( قصد انجام ندادن 
اگر  تا  برآمد،  در صدد  اما  داشت،  را  نامشروع  عمل 
مجبور شد، برای دفاع از خود در مقابل زن عزیز، او را 
به قتل برساند که خداوند او را از فحشا و قتل مصون 
نگه داشت. همچنین در روایتی از امام صادق)ع( مراد 
دهنده  نشان  که  شده  بیان  نبوت  پروردگار،  برهان  از 
این است که یوسف)ع( پیامبر بود و پیامبران حتی فکر 
گناه هم به ذهنشان خطور نمیک‌ند، چه رسد به اینکه 

به راحتی آماده انجام عمل نامشروع شوند.
پوشاندن بت توسط زن عزیز نیز که در روایاتی از امام 
علی)ع(، امام سجاد)ع(، امام باقر)ع( و امام صادق)ع( 
پذیرش  قابل  نیز  شده  بیان  پروردگار  برهان  به‌عنوان 
جریان  این  علی)ع(،  امام  روایت  مطابق  بلکه  است، 
»تمثال  بودند  معتقد  که  شده  بیان  گروهی  مقابل  در 
یعقوب« دیده شد، و ممکن است در آن زمان که زن 
عزیز برای یوسف)ع( آماده شده بود، به چنین کاری 
پرداخته باشد. اما عبارتی که در روایت امام علی)ع( 
آمده که یوسف)ع( آماده عمل نامشروع شده بود، قابل 
روایت  جزء  عبارت  این  است  ممکن  و  نیست  قبول 
نباشد؛ زیرا در دیگر روایات این جریان که به نقل از 
ائمه)ع( بیان شده، این عبارت موجود نیست. همچنین 
امام علی)ع( آورده  از  باقر)ع(  امام  از  نقل  به  آلوسي 
أن  فيها  طمعه  وكان  فيها"  وطمع  فيه  »"طمعت  است: 
بحار  در  نیز  که علامه مجلسی  التكة«77  يحل  أن  هم 
ذکر  به  لازم  است.78  کرده  نقل  را  روایت  این  الأنوار 
است عبارت »وكان طمعه فيها أن هم أن يحل التكة« 
در تفسیر روح المعانی، خارج از گیومه آمده که نشان 

می‌دهد توضیح مفسر بوده و جزء روایت نیست.
حضرت  اهتمام  ائمه)ع(،  روایات  مطابق  بنابراین 

77. روح المعانى، ج6، ص406؛ ج12، ص214.
78. بحار الأنوار، ج12، صص326و327.
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با  برخورد  در  و  است  مردود  معصیت  به  یوسف)ع( 
این روایات، باید به روایات متعارض توجه داشت و 
با توجه به فرموده ائمه)ع(، تنها روایاتی را پذیرفت که 
با قرآن منافات نداشته باشد. در خصوص دو روایتی 
که به امام صادق)ع( منتسب شده‌اند و در کیی از آنها 
شده  بیان  پروردگار  برهان  به‌عنوان  یعقوب«  »تمثال 
به زن عزیز  اقرار میک‌ند که  و در دیگری یوسف)ع( 
باید  است،  رفته  زندان  به  به‌خاطر آن  و  داشته  »هم« 
گفت قابل پذیرش نیستند و به گفته برخی، این روایات 
بر سبیل تقیه وارد شده‌اند.79 البته به نظر می‌رسد برخی 
صدور  شده‌اند.  منسوب  ائمه)ع(  به  و  جعل  آنها  از 
روایات متعارض از ائمه)ع( در رد این روایات، خود 

نشان دهنده مردود بودن آنها است.

روایات اعتراف به گناه
در این زمینه 13 روایت وجود دارد که به واسطه 11 
منابع  در  همگی  روایات  این  است.  شده  نقل  راوی 
کی  ابن‌عباس،  از  روایت  سه  دارند.  وجود  اهل‌سنت 
روایت از سعید بن جبیر، کی روایت از ابن‌ابی‌هذیل، 
کی روایت از حسن بصری، کی روایت از ابی‌صالح، 
کی روایت از قتاده، کی روایت از عکرمه، کی روایت 
از سدی، کی روایت از انس بن مالک، کی روایت از 
مجاهد و کی روایت از حیکم بن جابر نقل شده است. 
البیان طبری بیشترین روایت را  در میان منابع، جامع 
در خود جای داده است. در این روایات که ذیل آیات 
»ذَلكَِ ليَِعْلَمَ أَنِّي لمَْ أَخُنْهُ باِلغَْيْبِ وَأَنَّ الَله لَ يَهْدِي كَيْدَ 
وءِ إِلَّ  ارَةٌ باِلسُّ ئُ نفَْسِي إِنَّ النَّفْسَ لََمَّ الخَْائنِِينَ. وَمَا أُبرَِّ
مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ«،80 بیان شده‌اند، آمده 
است هنگامی که ملک زنان مصری را جمع کرد و از 
آنها درباره ارتباطشان با یوسف)ع( پرسید و زن عزیز 
»ذَلكَِ  فرمود:  یوسف)ع(  کرد،  اعتراف  خود  گناه  به 
ليَِعْلَمَ أَنِّي لمَْ أَخُنْهُ باِلغَْيْبِ«، پس هم یوسف)ع( به زن 

79. النور المبین فی قصص الأنبياء و المرسلین، ص194.
80. یوسف، 52و53.

بیان  یوسف)ع(  نتیجه  در  و  یادآوری شد  او  به  عزیز 
وءِ«.  باِلسُّ ارَةٌ  لََمَّ النَّفْسَ  إِنَّ  نفَْسِي  ئُ  أُبرَِّ داشت: »وَمَا 
البته این جریان در روایت اول ابن‌عباس به طور کامل 
بیان شده و در روایات دیگر تنها به اقوال یوسف)ع( 
و اعتراف او به گناه پرداخته شده است. همان‌طور که 
در بخش روایات برهان پروردگار بیان شد، در روایتی 
منتسب به امام صادق)ع( نیز یوسف)ع( به جرم خود 
اعتراف میک‌ند که آماده انجام عمل نامشروع شده بود 
و به این خاطر در زندان بود. البته لازم به ذکر است که 
روایات فوق، در اینکه چه کسی »هم« یوسف)ع( را 
به او یادآوری کرد، باهم اختلاف دارند. بر این اساس، 

می‌توان روایات را به چهار دسته تقسیم‌بندی کرد:
1( جبرئیل)ع(

بیان شده که چون  در روایتی از عکرمه از ابن‌عباس 
به گناه خود اعتراف کردند،  زنان مصری و زن عزیز 
خیانت  عزیز  به  غیاب  در  که  داشت  بیان  یوسف)ع( 
به  بنابراین جبرئیل)ع( »هم« یوسف)ع(  است،  نکرده 
الملك  جمع  »لما  کرد:  یادآوری  او  به  را  عزیز  زن 
قلن  نفسه؟  عن  يوسف  راودتن  هل  فسألهن:  النسوة 
العزيز:  امرأة  حَاشَ لله، ما علمنا عليه من سوء! قالت 
)الآن حصحص الحق( الآية. قال يوسف: )ذلك ليعلم 
يوم  لا  و  جبريل:  له  فقال  قال  بالغيب(،  أخنه  لم  أني 
هممت بما هممت! فقال: )و ما أبرئ نفسي إن النفس 

لأمارة بالسوء(«.81
ابن‌عباس  از  از عکرمه  از خصیف  در روایت دیگری 
آمده است: »عثر يوسف)ع( ثلاث عثرات، قوله: اذكرني 
لإخوته:  قوله  و  ربه،  ذكر  الشيطان  فأنساه  ربك  عند 
إنكم لسارقون، و الثالثة لا أعلم إلا قال: ليعلم أني لم 
هممت؟  حين  لا  و  جبريل)ع(:  له  فقال  بالغيب  أخنه 

فقال: و ما أبرئ نفسي«.82
)ذلك  يوسف:  قال  »لما  ابن‌ابی‌هذیل:  از  روایاتی  در 
81. جامع البيان، ج13، ص2. اين روايت با سندهای دیگر و تغییر در 
محتوا ذكر شده اســت )همان، ج13، صص2-4؛ تفسير القرآن العظيم، 

ابن‌ابي‌حاتم، ج7، ص2158؛ الدر المنثور، ج4، صص23و24(.
82. الزهد الکبیر، ج1، ص160؛ الدر المنثور، ج4، ص21.
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يوم  لا  و  جبريل:  له  قال  بالغيب(،  أخنه  لم  أني  ليعلم 
هممت بما هممت به؟ فقال: )و ما أبرئ نفسي إن النفس 
لأمارة بالسوء(«،83 حسن بصری: »... قال له جبريل: 
اذكر همَّك! فقال: ...«،84 و حیکم بن جابر: »... فقََالَ 
رَاوِيلَ؟، قاَلَ: فقََالَ عِنْدَ  لهَُ جِبْرِيلُ: وَ لا حِينَ حَلَلْتَ السَّ
ذَلكَِ: ...«،85 نیز جبرئیل)ع( »هم« یوسف)ع( را به او 

یادآوری میک‌ند.
در روایتی از ابی‌صالح نیز جبرئیل)ع( به‌عنوان یادآوری 
به  روایات  دیگر  برخلاف  اما  شده،  معرفی  کننده 
یوسف)ع( می‌فرماید: »و لا حين حللت سراويلك؟«: 
له جبريل: و لا حين  فقال  »... هذا قول يوسف قال: 
حللت سراويلك؟ قال فقال يوسف: ...«.86 در روایتی 
از انس بن مالک از پیامبر)ص( نیز جبرئیل)ع( به‌عنوان 
یادآوری کننده معرفی شده است: »قال جبريل)ع(: يا 

يوسف اذكر همك فقال: ...«.87
ملک  یا  جبرئیل)ع(  جبیر،  بن  سعید  از  روایتی  در 
دهنده  نشان  که  شده  معرفی  کننده  یادآوری  به‌عنوان 
اضطراب در روایت است: »لما قال يوسف: )ذلك ليعلم 
أني لم أخنه بالغيب(. قال جبريل، أو مَلَك: و لا يوم 

هممت بما هممت به؟ فقال: ...«.88
2( خداوند

در روایتی از ابن‌عباس بیان شده که چون یوسف)ع( 
به پادشاه گفت: »ذَلكَِ ليَِعْلَمَ أَنِّي لمَْ أَخُنْهُ باِلغَْيْبِ وَأَنَّ 

83. جامع البيان، ج13، ص3. طبري اين روايت را با سند دیگری نيز 
ذكر كرده است )همان(.

84. همان. ابن‌ابي‌حاتم اين روايت را با سند دیگری و تغيير در محتوا 
ذكر كرده است )تفسير القرآن العظيم، ابن‌ابي‌حاتم، ج7، ص2158(.

85. همان.
86. جامع البيان، ج13، ص3. طبري اين روايت را با سند دیگری نيز 
ذكر كرده اســت )همان(. در نقل ابن‌ابی‌الدنیا از این روایت آمده است 
کــه جبرئیل)ع( فرمود: »وَلَ حِينَ هَمَمْتَ بمَِــا هَمَمْتَ بهِِ، حِينَ حَلَلْتَ 

رَاوِيلَ« )محاسبة النفس، ص66(. السَّ
87. الزهد الکبیــر، ج1، ص150؛ الدر المنثور، ج4، ص23. برای اين 
روايت سند دیگری نيز ذكر شــده است )الفصل في الملل و الأهواء و 

النحل، ج4، صص10و11(.
88. جامع البيان، ج13، ص3. اين روايت با سندهای دیگر و تغییر در 
محتوا ذكر شده اســت )همان، ج13، صص3و4؛ تفسير القرآن العظيم، 

ابن‌ابي‌حاتم، ج7، ص2158(.

الَله لَ يَهْدِي كَيْدَ الخَْائنِِينَ«، خداوند »هم« یوسف)ع( 
به زن عزیز را به یاد او انداخت: »حين أراه الله عذره، 
فذكر أنه قد همَّ بها و همت به، فقال يوسف: ...«.89 در 
روایت منتسب به امام صادق)ع( نیز خداوند جرم او را 

به او یادآوری میک‌ند.90
3( ملک

در روایتی از قتاده، پادشاه »هم« یوسف)ع( را به یاد 
او می‌آورد: »... ذُكر لنا أن الملك الذي كان مع يوسف، 
قال له: اذكر ما هممت به. قال نبي الله: ...«.91 نکته قابل 
توجه اینکه در این روایت قتاده با تردید از یادآوری 

کننده یاد میک‌ند.
در روایتی از ابن‌جريج از عكرمه نیز پادشاه به‌عنوان 
را  یوسف)ع(  طعنه  با  که  معرفی شده  کننده  یادآوری 
مورد خطاب قرار می‌دهد: »... قال الملك، و طَعَن في 
جنبه: يا يوسف، و لا حين هممت؟ قال: فقال: )و ما 

أبرئ نفسي(«.92
در روایتی از مجاهد نیز پادشاه به‌عنوان یادآوری کننده 
لم أخنه  أني  ليعلم  معرفی شده است: »في قوله ذلك 
بالغيب قال ليعلم الله أني لم أخنه بالغيب قال له الملك 
و لا حين هممت قال أبرئ نفسي«.93 همچنین چنانک‌ه 
گذشت، در روایت سعید بن جبیر، جبرئیل)ع( یا ملک 

به‌عنوان یادآوری کننده دانسته شده است.94
4( زن عزیز

در روایتی از سدی هنگامی که یوسف)ع( نزد پادشاه 
او خیانت  به  بداند که در غیاب  بیان داشت که عزیز 
يوم حللت  او گفت: »و لا  به  است، زن عزیز  نکرده 
ليعلم  به،  جيء  حين  يوسف  قاله   ...« سراويلك؟«: 

89. جامع البيان، ج13، ص4؛ تفسير القرآن العظيم، ابن‌ابي‌حاتم، ج7، 
ص2125؛ الدر المنثور، ج4، ص23.

90. تفســیر العیاشــی، ج2، ص198‏؛ تفســير نــور الثقليــن، ج2، 
صص421و469.

91. جامع البيان، ج13، ص3. اين روايت با ســندهاي مختلف و تغيير 
در محتوا ذكر شده است )همان؛ تفسير القرآن العظيم، ابن‌ابي‌حاتم، ج7، 

ص2158؛ تفسیر القرآن، ج2، ص217(.
92. جامع البيان، ج13، ص3؛ الدر المنثور، ج4، ص23.
93. تفسير الثوري، ص143؛ الدر المنثور، ج4، ص24.

94. جامع البيان، ج13، ص3.
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العزيز أنه لم يخنه بالغيب في أهله، و أن الله لا يهدي 
العزيز: يا يوسف، و لا يوم  الخائنين. فقالت امرأة  كيد 
حللت سراويلك؟ فقال يوسف: ...«.95 نکته قابل توجه 
اینکه آنچه در این روایت به‌عنوان سخن زن عزیز ذکر 
شده، در روایت ابی‌صالح از قول جبرئیل)ع( بیان شده 

است.

نقد روايات اعتراف به گناه
حضرت  روایات،  این  در  گذشت،  که  همان‌طور 
یوسف)ع( متهم شده که به زن عزیز قصد سوء داشته 
و در صدد مراوده با او برآمده، اما در حضور پادشاه 
بیان میک‌ند که می‌خواهد عزیز بداند که در غیاب به 
به  به زن عزیز  او  نکرده است، پس »هم«  او خیانت 
او یادآوری می‌شود و در نتیجه به گناه خود اعتراف 
میک‌ند. این روایات به دلایل زیر قابل پذیرش نیستند:

1( تعارض با آیات قرآن
حضرت یوسف)ع( با توجه به نص قرآن از این افتراها 
کتاب خدا مخالف  با  اخبار موضوع  این  و  مبرا است 
یوسف)ع(  حضرت  است  ممکن  چگونه  زیرا  هستند؛ 
بالغيب«  اخنه  »لم  بگوید  و  کند  تکذیب  را  اهتمامش 
اعتراف  گناهش  به  جبرئیل)ع(  اشاره  از  بعد  سپس 
اما  داشته،  که یوسف)ع( هم  بپذیریم  اگر  یعنی  کند؛96 
می‌گوید: »لم اخنه بالغيب«، علاوه بر اینکه قصد عمل 
که  می‌شود  متهم  نیز  دروغگویی  به  داشته،  نامشروع 
پیامبران الهی از دروغگویی مبرا هستند. مطابق آیات 
اعتراف  یوسف)ع(  بیگناهی  بر  نیز  عزیز  حتی  قرآن 

میک‌ند.
همچنین دو قول در رابطه با این آیه بیان شده است؛ 
کیی اینکه این آیات کلام همسر عزیز است و دیگری 
اول  قول  اما  است،  یوسف)ع(  کلام  آیات  این  اینکه 
قوی‌تر و ظاهرتر است؛ زیرا سیاق کلام نشان می‌دهد 

95. همــان، ج13، ص4؛ تفســير القرآن العظيــم، ابن‌ابي‌حاتم، ج7، 
ص2158.

96. ر.ک: الميزان في تفسير القرآن، ذیل یوسف، 52.

که تمامی آن کلام متعلق به همسر عزیز است که آنها را 
در حضور پادشاه گفته است و یوسف)ع( نزد آنها نبوده 
میک‌ند.97  احضار  را  او  پادشاه  آن  از  بعد  بلکه  است، 
ابن‌تيميه نیز این قول را پذیرفته است.98 البته اگر قول 
دوم نیز در نظر گرفته شود، با توجه به مجموعه آیاتی 
که در قرآن درباره یوسف)ع( و اوصاف ایشان بیان و 
باز  شخصیت والایی برای آن حضرت ترسیم شده،99 

بیگناهی یوسف)ع( به اثبات می‌رسد.
2( اسرائیلی بودن

چون  شخصیتهایی  روایات  این  راویان  بین  در 
ابن‌عباس، ابن‌جریج، مجاهد، عکرمه و سدی100 وجود 
اینجا  دارند که در رواج اسرائیلیات نقش داشتند. در 
مشاهده  موضوع  این  در  ابن‌عباس  روایات  تعدد  نیز 
می‌شود که به نظر می‌رسد این روایات را به واسطه او 
رواج داده‌اند. لازم به ذکر است در کتاب مقدس از این 
خبری  »هم«،  داشتن  به  یوسف)ع(  اعتراف  و  جریان 
نیست. بلکه در آنجا نیز همانند قرآن، تنها از پاکدامنی 
یوسف)ع( در مقابل خواسته نامشروع زن عزیز سخن 
به میان می‌آید.101 پس وقتی قصد سوء نداشته، چگونه 
ممکن است که به آن اعتراف کند. بنابراین این روایات 
کتاب  در  ریشه‌ای  که  هستند  اسرائیلیاتی  جزء  نیز 
در  که  است  این  توجه  قابل  نکته  اما  ندارند.  مقدس 

97. ر.ك: تفســير القرآن العظيم، ابنک‌ثیر، ج4، صص394و395؛ معالم 
التنزيــل، ج4، صص231و249؛ الجامع لأحكام القرآن، ج9، ص209؛ 

تفسیر المنار، ج12، ص267.
98. الاسرائیلیات و الموضوعات فی کتب التفسیر، ج1، صص289و290. 
البته گفته می‌شــود این دو آیه )يوســف، 52و53(، سخن يوسف)ع( 
مي‌باشــد نه زلیخا و شــاید حق نیز همین باشد؛ زیرا اولًا؛ دل چریکن 
عزیز با این اعتراف هرگز ترمیم نمی‌شد. ثانیاً؛ اگر این همه نقشه‌چینی 
برای وصال با اجنبی خیانت محسوب نشود، کمتر از خیانت هم نیست. 
ثالثاً؛ ســخن از ربوبیت خداوند با آنچه که در بت‌پرســتی زلیخا بیان 
شده است، سازگار نیســت و البته هرسه اشکال قابل توجیه می‌باشد، 
مخصوصاً اینکــه نیامدن لفظ »قال« در ابتدای دو آیه تفســیر اول را 

تقویت میک‌ند )»احسن القصص در تفاسیر اهل‌سنت«، ص52(.
99. ر.ك: »بررســی تطبیقــی فضایل اخلاقــی و ویژگیهای حضرت 

یوسف)ع( در قرآن کریم و تورات«، صص160-150.
100. ر.ک: »اسرائیلیات در کتابهای تفسیری و تاریخی«.

101. ر.ک: کتاب مقدس، ص76.
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کتاب مقدس، عزیز، یوسف)ع( را گناهکار می‌داند و 
به زندان می‌اندازد، در حالی که در قرآن بر بیگناهی او 

شهادت می‌دهد.
3( ضعف سند

بوده  مقطوع  و  موقوف  سندی،  لحاظ  از  روایات  این 
و یا دارای انقطاع سند می‌باشند. تنها روایت انس بن 
روایت  نقل  در  که  پیامبر)ص( ختم می‌شود  به  مالک 
از پیامبر)ص( مفرد است. همچنین در بین راویان این 
را  او  که  دارد  وجود  خصیف  چون  راویانی  روایات، 
ضعیف شمرده‌اند،102 یا ابن‌جریج متهم به تدلیس شده 
با  به فرض صحت روایت انس، چون  است.103 حتی 
قرآن در تضاد است، قابل پذیرش نیست. لازم به ذکر 
است این روایات که در صدد اتهام زنی به یوسف)ع( 
است.  نشده  نقل  فریقین  اول  دست  منابع  در  هستند، 
رواج  روایات  این  آن،  واسطه  به  که  منبعی  مهم‌ترین 
و  ضعیف  روایات  که  است  طبری  البیان  جامع  یافته، 
اسرائیلی بسیاری در آن وجود دارد. نکته قابل توجه 
اینکه قتاده که کیی از راویان جریان است، با تردید از 

آن یاد کرده است که ضعف آن را آشکار میک‌ند.
4( اختلافهای بسیار زیاد

بسیار زیادی وجود دارد.  این روایات اختلافهای  در 
به‌طوری که در برخی انذار کننده، جبرئیل، در برخی 
خداوند، در برخی ملک، و در برخی دیگر زن عزیز 
نیستند.  جمع  قابل  کیدیگر  با  وجه  هیچ  به  که  است 
حتی در اینکه انذار کننده چه سخنی بیان داشت، باهم 
اختلاف دارند. نکته قابل توجه اینکه در روایت سعید 
بن جبیر اضطراب وجود دارد، به‌طوری که جبرئیل)ع( 

یا ملک به‌عنوان یادآوری کننده معرفی شده است.
امام  به  منتسب  روایت  در  شد،  بیان  که  همان‌طور 
صادق)ع( علت زندانی شدن یوسف)ع(، داشتن »هم« 
بیان شده، در حالی که در روایتی دیگر، از سدي علت 
ما رأوا  بعد  لهم من  بدا  دیگری ذکر شده است: »)ثم 
الآيات ليسجننه حتى حين(، قال: قالت المرأة لزوجها: 

102. ر.ک: میزان الاعتدال، ج1، صص653و654.
103. ر.ک: همان، ج2، ص659.

يعتذر  الناس،  في  فضحني  قد  العبرانيَّ  العبدَ  هذا  إن 
إليهم، و يخبرهم أني راودته عن نفسه، و لست أطيق أن 
أعتذر بعذري، فإما أن تأذن لي فأخرج فأعتذر، و إما 

أن تحبسه كما حبستنَي«.104

روایات نسبت دزدی به برادران
ا  در این زمینه 9 روایت وجود دارد که ذیل آیه »فَلَمَّ
نَ  أَذَّ ثُمَّ  أَخِيهِ  قَايَةَ فِي رَحْلِ  بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّ زَهُمْ  جَهَّ
شده‌اند.  بیان  لسََارِقُونَ«،105  إِنَّكُمْ  العِْيرُ  أَيَّتُهَا  نٌ  مُؤَذِّ
منابع  در  که  است  شده  نقل  ابن‌عباس  از  روایت  دو 
اهل‌سنت وجود دارد. در این روایات بیان شده است 
یوسف)ع( سه لغزش داشت: »هم« به زن عزیز، کمک 
خواستن از زندانی، و نسبت دزدی به برادران. بنابراین 
دزدی  نسبت  برادران  به  که  بود  این  لغزشها  از  کیی 
امام  از  روایت  پنج  و  باقر)ع(  امام  از  روایت  دو  داد. 
صادق)ع( در این باره وجود دارد که در مقابل این دو 
روایت قرار دارند؛ زیرا در آنها بیان شده که یوسف)ع( 
دچار لغزش نشده و دروغی نگفته و تأویلهایی در این 
جهت  در  روایات  این  بنابراین  است.  شده  بیان  باره 
بیان مراد عبارت »إِنَّكُمْ لسََارِقُونَ«، نقل شده‌اند که بر 
این اساس، می‌توان این روایات را به چند دسته زیر 

تقسیم‌بندی کرد:
1( دروغ بستن بر برادران

ابن‌عباس،106 سه  از  از عکرمه  از خصیف  روایتی  در 
لغزش برای یوسف)ع( بیان شده که کیی از آنها دروغ 
است:  آنان  به  دادن  دزدی  نسبت  و  برادران  بر  بستن 
»عثر يوسف)ع( ثلاثَ عثرات: حين همَّ بها فسجن. و 
حين قال: )اذكرني عند ربك(، فلبث في السجن بضع 
)إنكم  لهم:  قال  و  ربه.  ذكر  الشيطان  أنساه  و  سنين، 
من  له  أخٌ  سرق  فقد  يسرق  )إن  فقالوا:  لسارقون(، 
104. جامــع البيــان، ج12، ص126؛ الجامع لأحــكام القرآن، ج9، 

ص187.
105. یوسف، 70.

106. حاکم نیشابوری با سند دیگری و كمي تغيير در محتوا آن را ذکر 
کرده است )المستدرک علی الصحیحین، ج2، ص377(. بیهقی نیز سند 

دیگری برای آن ذکر میک‌ند )الزهد الکبیر، ج1، ص161(.
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قبل(«.107 از آنجا که در این روایت، »هم« یوسف)ع( 
به زن عزیز نیز کیی از لغزشهای او دانسته شده، قسمت 
اول روایت، در بخش روایات برهان پروردگار نیز ذکر 

شده بود.
ابن‌عباس  از  از عکرمه  از خصیف  دیگری  روایت  در 
آمده است: »عثر يوسف)ع( ثلاث عثرات، قوله: اذكرني 
عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه، و قوله لإخوته: إنكم 
لسارقون، و الثالثة لا أعلم إلا قال: ليعلم أني لم أخنه 
بالغيب فقال له جبريل)ع(: و لا حين هممت؟ فقال: و 
ما أبرئ نفسي«.108 از آنجا که در این روایت، اعتراف 
یوسف)ع( به »هم« به زن عزیز بیان و در نتیجه داشتن 
»هم« کیی از لغزشهای او دانسته شده است، در بخش 
قابل  نکته  بود.  شده  ذکر  نیز  گناه  به  اعتراف  روایات 
توجه اینکه در روایت اول ابن‌عباس، »هم« یوسف)ع( 
به  یوسف)ع(  اعتراف  دوم  روایت  در  و  عزیز  زن  به 
»هم«، به‌عنوان کیی از لغزشهای یوسف)ع( بیان شده 

است.
2( تقیه

در روایتی از ابوبصیر از امام باقر)ع(، سخن یوسف)ع( 
تقیه دانسته شده است؛ زیرا برادران دزدی نکرده بودند: 
َّتهَُا العِْيرُ  »لا خير فيمن لا تقية له و لقد قال يوسف )أيَ
َّكُمْ لسَارِقوُنَ( و ما سرقوا«.109 در روایتی از ابوبصیر  إنِ
از امام صادق)ع( نیز تقیه جزء دین خداوند دانسته شده 
و گفته شده که سخن یوسف)ع( از روی تقیه بوده است؛ 
همانند ابراهیم)ع( که گفت: »إِنِّي سَقِيمٌ«،110 در حالی 
که بیمار نبود: »التقية من دين الله قلت من دين الله قال 
َّكُمْ  َّتهَُا العِْيرُ إنِ إي والله من دين الله و قد قال يوسف )أيَ

107. جامع البيان، ج12، ص126؛ تفســير القرآن العظيم، ابن‌ابي‌حاتم، 
ج7، ص2177؛ الكشف و البيان،‏ ج5، صص220و221؛ معالم التنزيل، 
ج4، ص240؛ المحرر الوجيــز، ج3، ص243؛ الجامع لأحكام القرآن، 
ج9، ص187؛ ‏‏ الــدر المنثور، ج4، ص14؛ اللبــاب في علوم الكتاب، 

ج11، ص99؛ التفسير المظهرى، ج5، ص161.
108. الزهد الکبیر، ج1، ص160؛ الدر المنثور، ج4، ص21.

109. علل الشرائع، ج1، ص51؛ تفسیر العیاشی، ج2، ص184.
110. صافات، 89.

ِّي  لسَارِقوُنَ( والله ما كانوا سرقوا و لقد قال إبراهيم )إنِ
سَقِيمٌ( و الله ما كان سقيما«.111

3( دروغ نگفتن
که  شده  گفته  باقر)ع(  امام  به  ابوبصیر،  از  روایتی  در 
از  ادامه  در  و  میک‌نند  تکلم  مختلف  وجوه  به  ایشان 
و  بودند  نکرده  دزدی  برادران  که  آمده  ایشان  قول 
نیز دروغ نگفته بود: »قيل لابي‌جعفر)ع( و  یوسف)ع( 
انا عنده: ان سالم بن أبي حفصة و أصحابه يروون عنك 
المخرج، فقال:  انك تكلم على سبعين وجها لك منها 
ما  والله  بالملائكة  اجئ  ان  أيريد  مني؟  سالم  يريد  ما 
العير  لقد قال يوسف)ع(: »ايتها  النبيون، و  بهذا  جاءت 
انكم لسارقون« والله ما كانوا سارقين و ما كذب«.112 
در روایتی از هشام بن حکم از امام صادق)ع( نیز بیان 
شده که برادران دزدی نکرده بودند و یوسف)ع( دروغ 
َّكُمْ لسَارِقوُنَ(  َّتهَُا العِْيرُ إنِ نگفته بود: »في قول يوسف )أيَ

قال ما سرقوا و ما كذب«.113
4( دزدیدن یوسف)ع( از پدر

در روایتی از امام صادق)ع( بیان شده که مراد از سخن 
یوسف)ع(، این است که آنها او را از پدر دزدیده بودند؛ 
صواع  »سرقتم  می‌فرمود:  صورت،  این  غیر  در  زیرا 
َّتهَُا  الملك«: »سألته عن قول الله عزوجل في يوسف )أيَ
َّكُمْ لسَارِقوُنَ( قال إنهم سرقوا يوسف من أبيه أ  العِْيرُ إنِ
لا ترى أنه قال لهم حين قالوا ما ذا تفَْقِدُونَ قالوُا نفَْقِدُ 
صُواعَ المَْلِكِ و لم يقولوا سرقتم صواع الملك إنما عنى 

أنكم سرقتم يوسف من أبيه«.114
5( اصلاح برادران

برادران  که  می‌شود  بیان  باقر)ع(،  امام  از  روایتی  در 
بود،  نگفته  دروغ  یوسف)ع(  و  بودند  نکرده  دزدی 
111. المحاســن، ص258؛ الکافی، ج2، ص217؛ علل الشرائع، ج1، 

صص51و52.
112. الکافی، ج8، ص100؛ تفسیر العیاشی، ج2، ص184.

113. علل الشرائع، ج1، ص52.
114. همان. در تفاســير قمي و عياشــي نيز اين روايت بدون ذكر سند 
بيان شده است )ر.ك: تفسير القمي، ج1، ص349؛ تفسیر العیاشی، ج2، 

ص185(.
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همان‌طور که وقتی ابراهیم)ع( فرمود: »بلَْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ 
کار  آن  آنها  يَنْطِقُونَ«،115  كَانوُا  إِنْ  فَاسْأَلوُهُمْ  هَذَا 
بود.  نگفته  دروغ  ابراهیم)ع(  و  بودند  نداده  انجام  را 
خداوند  که  می‌فرماید  امام صادق)ع(  ادامه  در  سپس 
دروغی که برای اصلاح باشد را دوست می‌دارد و عمل 
یوسف)ع( برای اصلاح بوده است: حسن صیقل به امام 
صادق)ع( عرض میک‌ند: »انا قد روينا عن ابي‌جعفر)ع( 
في قول يوسف: »ايتها العير انكم لسارقون« فقال: والله 
ما سرقوا و ما كذب و قال ابراهيم: »بل فعله كبيرهم 
هذا فاسئلوهم ان كانوا ينطقون« فقال: والله ما فعلوا و 
فيها  امام صادق)ع( می‌فرماید: »ما عندكم  ما كذب«، 
فقال  قال  التسليم  الا  فيها  عندنا  ما  قلت:  صيقل؟  يا 
فيما  الخطر  أحب  اثنين:  أبغض  و  اثنين  أحب  الله  ان 
أبغض  و  الاصلاح،  في  الكذب  أحب  و  الصفين  بين 
الخطر في الطرقات و أبغض الكذب في غير الاصلاح 
ارادة  هذا«  كبيرهم  فعله  »بل  قال:  انما  ابراهيم)ع(  ان 
الاصلاح، و دلالة على انهم لا يفعلون و قال يوسف)ع( 

ارادة الاصلاح«.116
که  است  آمده  صادق)ع(  امام  از  عطا  از  روایتی  در 
پیامبر)ص( می‌فرماید بر شخص مصلح دروغی نیست 
بود: »لا  نگفته  دروغ  ابراهیم)ع(  همانند  یوسف)ع(  و 
كذب على مصلح ثم تلا: »ايتها العير انكم لسارقون« ثم 
قال: والله ما سرقوا و ما كذب، ثم تلا »بل فعله كبيرهم 
هذا فاسئلوهم ان كانوا ينطقون« ثم قال: والله ما فعلوه 

و ما كذب«.117

نقد روايات نسبت دزدي به برادران
همان‌طور که گذشت، در روایات منقول از ابن‌‎عباس، 
حضرت یوسف)ع( متهم شده که سه لغزش داشته است: 
قصد سوء به زن عزیز، کمک خواهی از زندانی به جای 
خداوند، و دادن نسبت دزدی به برادران. این روایات به 

115. انبیاء، 63.
116. الکافی، ج2، ص241.
117. همان، ج2، ص343.

دلایل زیر قابل پذیرش نیستند:
1( تعارض با آیات قرآن

در رابطه با عبارت »انكم لسارقون« و در جهت رفع 
جانب  از  زير  تأويلهاي  يوسف)ع(  حضرت  از  اتهام 

مفسران بيان شده است:
- این قول از مؤذن است و از یوسف)ع( نیست؛ زیرا 
او از این جریان خبر نداشت و چون »صواع ملک« 

مفقود شده بود، این‌گونه ندا داده است.118
- مراد این است که آنها یوسف)ع( را از پدرش دزدیده 
بودند.119 اين معنا از روايت امام صادق)ع( نيز برداشت 

مي‌شود.
- آنها در حال کسانی بودند که ظرف ملک را بدون 

رضایت او برداشته بودند.120
- عبارت »انكم لسارقون« استفهامي است.121

2( اسرائیلی بودن
چنانک‌ه گذشت، ابن‌عباس و عکرمه از جمله راویانی 
نکته  داشته‌اند.  نقش  اسرائیلیات  رواج  در  که  هستند 
روایات  همانند  نیز  روایت  دو  این  اینکه  توجه  قابل 
بخشهای پیش به واسطه ابن‌عباس نقل شده‌اند و ممکن 
او  به  را  آنها  روایات خود  رواج  برای  است جاعلان 
نسبت داده باشند. لازم به ذکر است در کتاب مقدس 
اما  نیست،  خبری  برادران  به  دادن  دزدی  نسبت  از 
برادران  از  خبرچینی  به  یوسف)ع(  که  آمده  آنجا  در 
می‌پرداخت و اعمال بد آنان را به یعقوب)ع( گزارش 
می‌داد.122 همچنین در آنجا بیان شده که وقتی برادران 

118. جامع البيان، ج13، ص19؛ مجمــوع الفتاوي، ج16، ص451؛ 
تفســير القرآن العظيم، ابن‌كثير، ج4، ص401؛ فتح القدير، ج3، ص54؛ 

الكشاف، ج2، ص492؛ التبيان، ج6، ص170.
119. معالم التنزيل، ج4، ص260؛ الكشاف، ج2، ص492؛ هميان الزاد 
الی دار المعاد، ج6، ص266؛ مجموع الفتاوي، ج16، ص451؛ الجامع 

لأحكام القرآن، ج9، ص231؛ التبيان، ج6، ص170.
120. الكشــاف، ج2، ص492؛ التبيان، ج6، ص170؛ الجامع لأحكام 
القــرآن، ج9، ص231؛ فتح القديــر، ج3، ص54؛ هميان الزاد الی دار 

المعاد، ج6، ص266.
121. التبيان، ج6، ص170؛ الجامع لأحكام القرآن، ج9، ص231.

122. کتاب مقدس، صص71و72.
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برای بردن آذوقه به مصر آمدند، آنها را به جاسوسی 
متهم کرد و سه روز در بازداشت نگاه داشت.123 هرچند 
شخصیتی که برای یوسف)ع( در تورات ترسیم شده با 
قرآن متفاوت است و لغزشهایی از ایشان سر می‌زند، 
اینکه جریان  اهمیت است  آنچه حائز  این حال  با  اما 
نسبت دزدی به برادران در کتاب مقدس نیامده و این 
جریان نیز جزء اسرائیلیاتی است که ریشه‌ای در کتاب 

مقدس ندارد. 
3( ضعف سند

اسناد روایات منقول از ابن‌عباس صحيح نيستند؛ زيرا 
در آنها خصيف وجود دارد كه بسيار ضعيف است.124 
اين روايات موقوف هستند؛125 زیرا در هیچ  همچنين 
نشده  منتسب  پیامبر)ص(  به  آن، روایت  از طرق  کی 
قابل  نکته  است.  نقل شده  ابن‌عباس  واسطه  به  تنها  و 
توجه اینکه این روایات در منابع دست اول اهل‌سنت 
نیامده، بلکه به واسطه طبری، ابن‌ابی‌حاتم، ثعلبی، بیهقی 
و سپس سیوطی رواج یافته است که در منابع مذکور 

روایات اسرائیلی و ضعیف وجود دارد.
4( اختلافهای بسیار زیاد

ابن‌عباس  از  منقول  روایت  دو  گذشت،  که  همان‌طور 
هردو  در  که  به‌طوری  دارند،  اختلاف  يكديگر  با 
روایت  در  اما  شده،  بیان  یوسف)ع(  برای  لغزش  سه 
دوم  روایت  در  و  عزیز  زن  به  یوسف)ع(  »هم«  اول، 
اعتراف یوسف)ع( به »هم«، به‌عنوان کیی از لغزشهای 
یوسف)ع( آمده و آیات مورد استناد در دو روایت در 
سوره   24 آیه  به  کیی  که  است  متفاوت  نیز  باره  این 
یوسف و دیگری به آیه 52 و 53 اشاره دارد. همچنین 
در روایت اول علت زندانی شدن یوسف)ع( »هم« او به 
زن عزیز بیان شده، در حالی که در روایت دوم از علت 
روایت  در  آن،  بر  علاوه  نیست.  خبری  شدن  زندانی 
که  اشاره شده  یوسف)ع(  زندان  به طولانی شدن  اول 

123. همان، ص83.
124. ر.ک: میزان الاعتدال، ج1، صــص653و654؛ بغیة الباحث عن 

زوائد مسند الحارث، ج2، ص725.
125. بغیة الباحث عن زوائد مسند الحارث، ج2، ص725.

دیگری  اختلافهای  البته  است.  نیامده  دوم  روایت  در 
نیز وجود دارد. بنابراین این دو روایت با کیدیگر قابل 

جمع نیستند.
5( وجود روایات متعارض

باقر)ع( و  امام  با روايات  ابن‌عباس  از  منقول  روايات 
امام صادق)ع( و نیز آنچه از پیامبر)ص( نقل شده، در 
تعارض هستند. با توجه به روايات ائمه)ع( پی مي‌بريم 
كه تقیه جزء دین خدا است و حضرت يوسف)ع( تقيه 
معناي  كه  كرده  بازگو  را  مطلب  گونه‌اي  به  و  نموده 
که  همان‌گونه  است،  شده  برداشت  آن  از  ديگري 
ابراهیم)ع( در مقابل قوم خود تقیه نمود. در حالي كه 
مقصود ايشان از دزدی این بوده كه برادران يوسف)ع( 
یوسف)ع(،  كار  اين  پس  بودند.  دزديده  پدرش  از  را 
مطابق  که  است  بوده  اصلاح  برای  ابراهیم)ع(  همانند 

آنچه از پیامبر)ص( نقل شد، بر مصلح دروغی نیست.
در رابطه با علت زنداني شدن حضرت يوسف)ع( در 
روايتي از سدی آمده است: »قالت المرأة لزوجها: إن 
هذا العبدَ العبرانيَّ قد فضحني في الناس، يعتذر إليهم، و 
يخبرهم أني راودته عن نفسه، ولست أطيق أن أعتذر 
أن  إما  و  فأعتذر،  فأخرج  لي  تأذن  أن  فإما  بعذري، 
است  این  دهنده  نشان  که  حبستنَي«126  كما  تحبسه 
از  زندانی شدن یوسف)ع( درخواست زن عزیز  علت 
روايات،  اين  در  كه  در صورتي  است.  بوده  همسرش 
ذكر  به زن عزیز  یوسف)ع(  زنداني شدن »هم«  علت 
آیات  مطابق  که  است  ذکر  به  لازم  البته  است.  شده 
قرآن،127 زنان مصری به رسوایی زن عزیز در بین مردم 

پرداختند، نه یوسف)ع(.
در رابطه با علت اينكه چرا برادران به يوسف)ع( نسبت 
دزدي دادند، تأويلهاي مختلفي ذكر شده است، از جمله 
بيان مي‌شود كه خواهر يعقوب)ع( از آنجا كه بسيار به 
يوسف)ع( علاقه‌مند بود، براي نگهداشتن او پيش خود 

126. جامــع البيــان، ج12، ص126؛ الجامع لأحــكام القرآن، ج9، 
ص187.

127. ر.ک: یوسف، 30و31.
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كمربند اسحاق)ع( را از زير پيراهن بر كمر يوسف)ع( 
بست و سپس اعلام كرد كه كمربند يوسف)ع( مفقود 
شده است. پس چون كمربند را نزد يوسف)ع( يافتند، 
به او نسبت دزدي داده و او را نزد خواهر يعقوب)ع( 
امام  از  نقل  به  روايت  دو  در  تأويل  اين  گذاشتند.128 
رضا)ع( نيز بيان شده است.129 حال كه در روايات به 
رفع اتهام از برادران يوسف)ع( پرداخته شده، در حالي 
است، چگونه  كرده  را دروغگو خطاب  آنها  قرآن  كه 
نسبت  دروغگويي  به  را  يوسف)ع(  كه  است  ممكن 

دهند. بنابراين اين روايات قابل قبول نیستند.

نتیجه‌گیری
یوسف)ع(  از حضرت  گناه  صدور  بر  که  روایاتی   .1
دلالت دارند، عبارتند از: روایات برهان پروردگار که 
بیان می‌دارند یوسف)ع( به زن عزیز قصد سوء داشت 
و آماده انجام عمل نامشروع شد و مقدمات کار را نیز 
انجام داد، اما با برهان پروردگار روبه‌رو شد، روایات 
به داشتن قصد  آنها یوسف)ع(  به گناه که در  اعتراف 
سوء به زن عزیز اعتراف میک‌ند و بیان می‌دارد که خود 
را تبرئه نمیک‌ند، و روایات نسبت دزدی به برادران که 
در آنها یوسف)ع( برادران خود را دزد خطاب میک‌ند، 
در حالی که آنها دزدی نکرده بودند. یوسف)ع( در این 

روایات با عقوبتهایی نیز مواجه می‌شود.
نیستند:  پذیرش  قابل  ذیل  دلایل  به  روایات  این   .2
اختلافهای  بودن،  اسرائیلی  قرآن،  آیات  با  تعارض 
و  منبع،  و  سند  ضعف  جمع،  غیرقابل  و  زیاد  بسیار 
با روایات  رابطه  متعارض. هرچند در  وجود روایات 
اما روایات  ندارد،  متعارض وجود  دسته دوم، روایت 
دسته  متعارض  اول،  دسته  ذیل  ائمه)ع(  از  شده  نقل 
به  متعارض،  روایات  به  توجه  با  می‌باشند.  نیز  دوم 
نقش والای ائمه)ع( در تربیت شاگردان، رفع شبهه‌ها 

128. ر.ك: جامــع البيــان، ج13، ص20؛ تفســير القــرآن العظيم، 
ابن‌ابي‌حاتم، ج7، ص2178؛ فتح القدير، ج3، ص54.

129. علل الشرائع، ج1، صص50و51.

و دفاع از ساحت پیامبران به‌ویژه حضرت یوسف)ع( 
رفع  برای  ایشان  به  ائمه  پی می‌بریم. رجوع اصحاب 

شبهه‌ها نیز در این روایات مشهود است.
3. جمع‌آوری روایات کی موضوع و بررسی آنها در 
کنار هم، و توجه به روایات متعارض، کیی از مهم‌ترین 
راههای نقد روایات است؛ زیرا در منابعی که روایات 
اسرائیلی بسیاری را در خود جای داده‌اند نیز با روایات 
مهم‌ترین  از  کیی  بنابراین  می‌شویم.  مواجه  متعارض 
دلایل رواج خرافات، عدم توجه به دیگر روایات نقل 
وجود  روایاتی  بسا  چه  است.  موضوع  کی  در  شده 

دارد که به آنها توجه نشده است.
4. برخی از مفسران تنها به نقل این روایات پرداخته‌اند، 
مفسران  از  می‌پردازند.  آنها  نقد  به  دیگر  برخی  اما 
ارائه  و  روایات  این  رد  جهت  در  بسیاری  تأویلهای 
تفسیر صحیح از آیات قرآن وجود دارد. برخی از این 
تأویلها با روایات متعارض مشابهت دارند و برگرفته از 
روایات متعارض هستند. منابع دست اول فریقین این 

روایات را در خود جای نداده‌اند.
5. نقش راویان اسرائیلی در ترویج این روایات حائز 
اهمیت است. بیشترین روایت در این باره از ابن‌عباس 
مراجعه  کتاب  اهل  به  ایشان  شده  گفته  که  شده  نقل 
حدیث  جاعلان  می‌رسد  نظر  به  اما  است،  میک‌رده 
روایات  این  نشر  به  او  به  روایات  دادن  نسبت  با 
پرداخته‌اند. هرچند راویان اسرائیلی بسیاری در سند 
این روایات وجود دارد، اما آنچه در این روایات بیان 
تعارض  در  نیز  آمده،  مقدس  کتاب  در  آنچه  با  شده، 
که  هستند  اسرائیلیاتی  جزء  روایات  این  پس  است. 

ریشه‌ای در کتاب مقدس ندارند.
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- قرآن کریم.
علی  اهل‌سنت«،  تفاسیر  در  القصص  »احسن   -

غضنفری، مجله پیام جاویدان، شماره 4، 1383ش.
- الاسرائیلیات و الموضوعات فی کتب التفسیر، محمد 

بن محمد ابوشهبه، قاهره، مکتبة السنة، 1426ق.
تاریخی«،  و  تفسیری  کتابهای  در  »اسرائیلیات   -
یعقوب جعفری، مجله تاریخ در آینه پژوهش، شماره 

14، 1386ش.
توسل  در  فریقین  تفسیری  روایات  »اعتبارسنجی   -
حضرت یوسف)ع( به زندانی«، مرتضی قاسمی حامد، 
 ،17 شماره  تطبیقی،  حدیث  علوم  پژوهش‌نامه  مجله 

1401ش.
- الأمالي، علی بن حسین شریف مرتضي، قم، كتابخانه 

آية‌الله مرعشى نجفى، بي‌تا.
كتابخانه  تهران،  ابن‌بابويه،  علی  بن  محمد  الأمالي،   -

اسلاميه، 1362ش.
مجلسی،  محمدتقی  بن  محمدباقر  الأنوار،  بحار   -

بیروت، مؤسسة الوفاء، 1403ق.
به یوسف)ع( و زلیخا در  - »بررسی حوادث مربوط 
تاریخ، شماره  مجله سخن  نعیم‌آبادی،  منابع«، حسین 

10، 1389ش.
- »بررسی تطبیقی فضایل اخلاقی و ویژگیهای حضرت 
یوسف)ع( در قرآن کریم و تورات«، عباس مصلایی‌پور 
یزدی و مرتضی قاسمی حامد، مجله آموزه‌های قرآنی، 

شماره 20، 1393ش.
- »بررسی تطبیقی روایات مواجهه حضرت یوسف)ع( 
با پدر«، مهدی ایزدی و مرتضی قاسمی حامد، مجله 
وحدت(،  )فروغ  اسلامی  مذاهب  تقریبی  مطالعات 

شماره 43، 1395ش.
بن  حارث  الحارث،  مسند  زوائد  عن  الباحث  بغیة   -
محمد ابن‌ابی‌اسامة، مدینه، مرکز خدمة السنة و السیرة 

النبویة، 1413ق.
طوسي،  بن حسن  محمد  القرآن،  تفسير  فى  التبيان   -

بيروت، دارإحياء التراث العرب‏ى، بي‌تا.
تهران،  عیاشی،  مسعود  بن  محمد  العیاشی،  تفسیر   -

چاپخانه علمیه، 1380ق.
- تفسیر القرآن، عبدالرزاق بن همام صنعانی، بیروت، 

دارالکتب العلمیة، 1419ق.
- تفسیر المنار، محمد رشيدرضا، قاهره، الهيئة المصرية 

العامة للكتاب، 1990م.
- تفسیر و مفسران، محمدهادی معرفت، قم، مؤسسه 

فرهنگی تمهید، 1380ش.
اعقم، صنعا،  علی  محمد  احمد علی  الاعقم،  تفسير   -

دارالحکمة الیمانیة، 1411ق.
بیروت،  ثوري،  سعید  بن  سفیان  الثوري،  تفسير   -

دارالکتب العلمیة، 1403ق.
- تفسير القرآن العظيم، اسماعيل بن عمر ابن‌كثير، مکه، 

دارطيبة، 1420ق.
محمد  بن  عبدالرحمن  العظيم،  القرآن  تفسير   -
الباز،  مصطفى  نزار  مكتبة  عربستان‏،  ابن‌اب‌ىحاتم، 

1419ق.
- تفسير القمي، علي بن ابراهيم قمي، قم، دارالكتاب، 

1404ق.
پاكستان‏،  مظهرى،  ثناءالله  محمد  المظهرى،  التفسير   -

مكتبة رشدية، 1412ق.
عروسی  جمعه  بن  عبدعلی  الثقلین،  نور  تفسیر   -

حویزی، قم، مؤسسه اسماعیلیان، 1415ق.
- جامع البيان فى تفسير القرآن، محمد بن جریر طبری، 

بيروت، ‏دارالمعرفة، 1412ق.
قرطبي،  احمد  بن  محمد  القرآن،  لأحكام  الجامع   -

رياض، دار عالم الكتب، 1423ق.
عبدالله  بن  احمد  الأصفیاء،  و طبقات  الأولیاء  - حلیة 

ابونعیم اصفهانی، مصر، مطبعة السعادة، 1394ق.
- الدر المنثور فى تفسير المأثور، عبدالرحمن بن ابی‌بکر 

سيوطى، قم، كتابخانه آية‌الله مرعشى نجفى، 1404ق.
- روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم و السبع المثانی، 

  کتابنامه
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العلمية،  دارالكتب  بيروت،  آلوسى،  عبدالله  بن  محمود 
1415ق.

- الزهد الکبیر، احمد بن حسین بیهقی، بیروت، مؤسسة 
الکتب الثقافیة، 1996م.

امام  جهانى  كنگره  مشهد،  الرضا،  الامام  صحيفة   -
رضا)ع(، 1406ق.

- علل الشرائع، محمد بن علی ابن‌بابويه، قم، داوري، 
بي‌تا.

- عيون اخبار الرضا، محمد بن علی ابن‌بابويه، تهران، 
جهان، 1378ق.

- غرائب التفسير و عجائب التأویل، محمود بن حمزه 
بیروت،  الإسلامیة؛  للثقافة  دارالقبلة  جده،  کرمانی، 

مؤسسة علوم القرآن، بی‌تا.
دار  دمشق،  شوكانى،  على  بن  محمد  القدير،  فتح   -

ابن‌كثير؛ بيروت‏، دارالكلم الطيب‏، 1414ق.
- الفصل في الملل و الأهواء و النحل، علی بن احمد 

ابن‌حزم، قاهره، مکتبة الخانجی، بي‌تا.
- الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، بیروت، دارصعب؛ 

دارالتعارف، 1401ق.
ترجمه  جديد،  عهد  و  عتيق  عهد  مقدس:  كتاب   -
فاضل خان همداني، ويليام گلن و هنري مرتن، تهران، 

اساطير، چاپ اول، 1380ش.
- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، محمود بن عمر 

زمخشري، بيروت، دارالكتاب العربي، 1407ق.
- الكشف و البيان عن تفسير القرآن، احمد بن ابراهيم 
العربي،  التراث  دارإحياء  بيروت‏،  نيشابورى،  ثعلبى 

1422ق.
محمد  بن  على  التنزيل،  معانى  فى  التأويل  لباب   -

بغدادى، بيروت، دارالكتب العلمية، 1415ق.
ابن‌عادل،  علي  بن  عمر  الكتاب،  علوم  في  اللباب   -

بیروت، دارالکتب العلمیة، 1419ق.

حسن  بن  فضل  القرآن،  تفسير  في  البيان  مجمع   -
طبرسي، تهران، ناصرخسرو، 1372ش.

- مجموع الفتاوي، احمد بن عبدالحلیم ابن‌تيميه، مدینه، 
مجمع الملک فهد لطباعة المصحف الشریف، 1416ق.

ابن‌ابی‌الدنیا،  محمد  بن  عبدالله  النفس،  محاسبة   -
بیروت، دارالکتب العلمیة، 1406ق.

دارالكتب  قم،  برقي،  محمد  بن  احمد  المحاسن،   -
الإسلاميه، 1371ق.

عبدالحق  العزيز،  الكتاب  تفسير  فى  الوجيز  المحرر   -
بن غالب ابن‌عطيه، بيروت‏، دارالكتب العلمية، 1422ق.
- المستدرک علی الصحیحین، محمد بن عبدالله حاکم 

نیشابوری، بیروت، دارالکتب العلمیة، 1411ق.
ریاض،  بغوي،  مسعود  بن  حسين  التنزيل،  معالم   -

دارطيبة، 1417ق.
جواد  سيد  رب«،  برهان  مشاهده  و  هم  »معاني   -

جليلي، مجله بينات، شماره 45، 1384ش.
احمد  بن  محمد  الرجال،  نقد  فی  الاعتدال  میزان   -

ذهبی، بیروت، دارالمعرفة، 1382ق.
- الميزان في تفسير القرآن، سید محمدحسين طباطبايي، 

قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1417ق.
بیروت،  ماوردي،  محمد  بن  علي  العيون،  و  النكت   -

دارالکتب العلمیة، بي‌تا.
سید  المرسلین،  و  الأنبياء  قصص  فی  المبین  النور   -
نجفی،  آية‌الله مرعشي  كتابخانه  قم،  نعمت‌الله جزائري، 

1404ق.
- هميان الزاد الی دار المعاد، محمد بن یوسف اطفیش، 

بی‌جا، بی‌نا، بي‌تا.
- »یوسف)ع(، رزم آزمای معرکه نفس«، حسن رهبری، 

مجله پژوهشهای قرآنی، شماره 58، 1388ش.
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